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 1شناسيبهزيستي از ديدگاه دين و روان
 / نقد: مهدي عباسي ترجمه: مبين صالحي/  مسونويليام سي. كامتور تا

  چكيده
است، به بررسـي  مثبت شناسياي بر روانمقدمهنوشته حاضر، که بخشي از کتاب 

نسـان پردازد. معنويت به تمايل اشناختي ميرابطه دين و معنويت با بهزيستي روان

با  وجوي معناي زندگي از طريق تعالي نفس يا از طريق نياز به ارتباطبراي جست

ز ااره دارد. از آنجا كـه ديـن بـه شـ لي تر ازخود انسان، اشچيزي بزرگترو عالي

نن رسمي و ويژه مرتبط اسـت، در وجوي معنوي اشاره دارد و با آداب و سجست

ي افتي دينبگيرد. البته، از منظر نويسنده، معنويت لزوماً به كانون اين بحث قرار مي

ل وابسته نيست، اما ارتباط دينداري با سلامت رواني و جسمي مم ن است به علـ

حاضر  عواملي مرتبط باشد كه اين عوامل، خود نتيجه دينداري هستند و در مقالهو 

تـرين آنهـا هاي مرتبط با شش گروه از اين عوامل ارائه شده است كه مهمپژوهش

ترين باشـد، شـاي داري ميپديدايي احساس معني و هدف در زندگي توسط دين

له جارب ديني و معنوي از جمهاي رسيدن به معني بيشتر در زندگي بررسي و تراه

 ها هستند.اين راه

 ني.داري، معنويت، دين، بهزيستي، سلامت رواشناسي دين، دين: روانهاكليد واژه
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پژوه كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. دانش. 
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 مقدمة مترجم

هـا سـاپ پـيش رابطه دين و معنويت با بهزيستي، از جمله مسائلي است که از ده

قـاار دارد.  شناسـيهـاي متتلـ ، از جملـه روانمورد توجه پژوهشـگاان ووزه

اور اي در اين ووزه انجام شده است. هدف از مقالة واضـا، مـمطالعات گستاده

ي و داري و معنويـت بـا سـ متمتتصا اين مطالعات و تبيين چگونگي تأثيا دين

ه وجو بااي يک اما قدسي فاابشاي اشـاربهزيستي است. واژة معنويت به جست

نن اشـاره دارد کـه بـا آدا  و سـ وجوي معنويدارد؛ اما دين به شکلي از جست

 ورسمي ديني ماتبط است. منظور از بهزيستي نيـز در اينجـا سـ مت جسـماني 

ه بـشـناختي  دارد. اوساس و ادراکي است که فاد از س مت خود )س مت روان

 وتا، بهزيستي عبارت است از مفهومي ماکب از اوسـاس شـادکامي عبارت دقيق

 رضايت از زندگي.

ها يق ماور مطالعات صورت گافته، به بارسي رابطة ميان نگاشنتست از طا

و رفتار ديني با بهزيستي رواني و جسماني پاداخته شـده و ايـن پاسـش مطـا  

گياي ديني دروني مؤثا اسـت يـا گادد که دين با بهزيستي افاادِ داراي جهتمي

مطـا   بياوني؟ سپس رابطة ميان اوساس معناي کيهاني و موقعيتي بـا بهزيسـتي

وجو بـااي باورهـاي گادد؛ به اعتقاد پارک و فولکمن، معناي كيهـاني جسـتمي

پايدار، اهداف ارزشمند و تصور وجود نظم و انسجام است؛ اما معناي مـوقعيتي، 

به يافتن هدف شتصي و غياديني )سکولار  در زندگي اشاره دارد. بحث بعدي، 

ماگ و تجابة اوج و وضيض تجار  ديني مانند وجد، ويات، تجابة نزديک به 

است. توجه به اين تجار  بدين دليل اسـت کـه پـس از وقـوه آنهـا، تأثياهـاي 

دهـد. تبيـين و توضـيظ نظايـة شگافي در نحـوة اوسـاس معنـا در فـاد ر  مي

اي فاولا پياامون ايمان، از ديگا مباوث قابل م وظه در مقالـه اسـت. بـه ماوله
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گيـاد. در پايـان جايان زندگي فاد شکل مي اعتقاد وي، ايمان در شش ماوله در

 گادد.شناختي پياامون دين مطا  ميپويشي و رواناندازهاي رواننيز چشم

 شناختيدين و بهزيستي روان

وجوي معناي زندگي از طايـق تعـالي به تمايل انسان بااي جست« معنويت»واژة 

شـاره دارد. ديـن بـه يا از طايق نياز به ارتباط با چيزي فااتـا از خـودش ا 2نفس

وجوي معنوي اشاره دارد كه با آدا  و سنن رسمي ديني مـاتبط شكلي از جست

روي، واژة از ايـن 3است، در والي كه معنويت بـه چنـين بـافتي وابسـته نيسـت.

وجو بـااي امـا قدسـي اشـاره دارد و واژة ديـن، بـه بيشتا به جسـت« معنويت»

هاي رسمي )نهـادي  معنويـت ر شكلهاي آن دوجويي اشاره دارد كه پايهجست

 قاار دارد.

توجهي از مطالعات وجود دارد كه چگـونگي در واپ واضا، تعداد نسبتاً قابل

بيشـتا  4انـد.داري و معنويت را با س مت جسمي و رواني بارسي كادهتأثيا دين

هـاي دينـي دارتـا و افـاادي كـه فعاليتدهند كه افااد ديناين مطالعات نشان مي

ها تا هستند. نتـاي  بارسـيتاي دارند، معمولًا از ويث رواني و جسمي سالمبيش

هـاي دينـي، بـه طـور معنـاداري بـا دهد كه مشاركت بيشـتا در فعاليتنشان مي

كاري، مصاف الكل، سوءمصـاف مـواد و ديگـا بهزيستي بيشتا و ميزان كمتا بزه

يقات مكـار در ميـان تحق»به گفتة ديويد ماياز:  5مشك ت اجتماعي ماتبط است.

هـا ديندار بـيش از بيدهد كه مـادم ديـنمادم آمايكاي شمالي و اروپا نشان مي

جيمــز پيكــا  و  6«.كننــداوسـاس شــادي و رضــايت از زنــدگي را گــزارش مي

دريافتنـد كـه اوسـاس نزديكـي بـه خـدا، بزرگتـاين و تنهـا  7مارگارت پولومـا

ن است. اما با اينكه همبسـتگي بـين كنندة رضايت از زندگي در همة سنيبينيپيش

داري معنادار است، ميـزان ارتبـاط معمـولًا شناختي و ديناوساس بهزيستي روان
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افزون بـا ايـن، مطالعـات همـواره ارتباطـات معنـادار را  8متوسط به پايين است.

 9كنند.گزارش نمي

، بلكـه كننـدهاي مغايا، ضاورتاً ارتباط ميان بهزيستي و دين را نفـي نمييافته

تا اسـت. بـااي ملـاپ، نهـا قـويكنند كه ارتباط در آهايي را مشتص ميموقعيت

تا از مادان است. از لحـا  داري معمولًا در زنان قويارتباط بين بهزيستي و دين

هــاي داري در ميـان امايكايينـژادي نيـز معمـولًا ارتبـاط بـين بهزيسـتي و ديـن

ت. همچنين، اعتقاد به نياوي شفابتش دعـا تبار بيشتا از سفيدپوستان اسافايقايي

 10هاي نژادي است.تا از سايا گاوهتبار قويهاي افايقاييدر ميان امايكايي

داري و بهزيستي رسد سن نيز يك عامل موثا باشد. ارتباط بين دينبه نظا مي

دريافتنـد  12موريس اوكون و ويليام اسـتا  11تا است.معمولًا در افااد مسن قوي

تاين ري و ســـطظ مطلـــو  ســـ مت جســـماني، دو مـــورد از قـــويداديـــن

شناختي در ميان افااد مسن هسـتند. اعتقـاد بـه هاي بهزيستي روانكنندهبينيپيش

انگيزي زندگي كنـوني زندگي پس از ماگ در ميان افااد مسن، با اعتقاد به هيجان

هاي بيم كه انگيزهياميبا نگاه به گستاة زندگي مادم، در 13همبستگي بالاتاي دارد.

هاي معنوي و ديني در مقـاط  متتلـ  زنـدگي متفاوتي بااي شاكت در فعاليت

وجود دارد. مادم در نيمة نتست زندگي خود ممكن است دين را بـااي تكـوين 

هويت و شكل دادن ارتباطات اجتماعي بتواهند؛ اما در نيمة دوم، ممكـن اسـت 

هاي زندگي و مواجهه با واقعيت ماگ نياز به دين بااي كمك به بازسازي اولويت

هاي دينـي و جالب اينكه ارتباط بين فعاليت 14باشد كه در واپ فاا رسيدن است.

 هاست.تا از اروپاييبهزيستي، در ميان مادم ايالات متحده قوي

گيـاد، و هاي خاص دين كه مورد ارزيابي قـاار ميعوامل موثا ديگا، به جنبه

تا و معنـادارتا، هاي قـويي ارتبـاط دارنـد. همبسـتگيگياي بهزيسـتنحوة اندازه

يعني افاادي كه  15هاي ديني؛معمولًا مبتني با رفتار واقعي ديني هستند، نه نگاش
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هاي ماتبط با ايمان ديني )مانند وضور در كليسا و دعا كادن  شـاكت در فعاليت

هاي ي نگاشكنند، اغلب بهزيستي بيشتاي را در مقايسه كساني كه صافاً دارامي

داري كنندة ارتباط بين ديـنبينيكنند. در واق ، بزرگتاين پيشاند گزارش ميديني

هـاي دينـي يـا وضـور فعالانـه در فعاليت 16«فعاليت ديني عمـومي»و بهزيستي، 

هـاي دينـي ماننـد وضـور در اند كـه فعاليتدريافته 18با اين واپ، باخي 17است.

رضايت از زندگي ارتباط دارد، تا گزارش آنهـا از كليسا، بيشتا با گزارش افااد از 

گياي باداشـت رسد كه دين با نحـوة شـكلشادكامي. همچنين معقوپ به نظا مي

 19تونافااد از معنا و هدف زندگي تأثيا داشته باشد. مارگارت پولوما و بايان پندپ

، دريافتند كه اگا معيار بهزيستي، داشتن اوساس معنا و هـدف در زنـدگي باشـد

 داري وجود دارد.تاي بين بهزيستي و دينپس ارتباط قوي

دهنـد ها نشان ميبا اينكه به طور كلي چند عامل مؤثا وجود دارد، اما پژوهش

بـه را تجا كه افااد پايبند به اعتقادات و آدا  ديني، سطو  بـالاتاي از بهزيسـتي

 زنـدگي با كيفيت كنند. همچنين، تأثيا دين كم است، اما همواره وجود دارد ومي

 گذارد.افااد تأثيا مي

 داري و سلامتدين

هاي اخيـا، بارسـي ارتبـاط ميـان هاي پژوهشي در ساپتاين ووزهيكي از جالب

داري سـطظ بـالاتاي را داري و س مت جسمي است. معمولًا افاادي كه ديندين

نجـا كـه شـوند. از آدهند، از لحا  جسماني كمتا به بيماري مبت  ميگزارش مي

تاي تا اسـت، زنـدگي طـولانيميزان ابت ي آنها به ساطان و وم ت قلبي پائين

يابنـد و درد را بيشـتا تا بهبـود ميدارند؛ پس از بيماري يا عمل جااوـي سـاي 

كنندة شاوه و تـداوم بينيتاين پيشهمچنين در اين زمينه، قوي 20كنند.تحمل مي

واضا شوند يا نشوندـ مشاركت فعاپ است.  بيماري ـ خواه افااد در مااسم ديني
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بينـي سـاعت بهبـود فـاد يـا درمـان بيمـاري وخـيم، اسـتفاده از تاين پيشقوي

 راهبادهاي کنار آمدن )مقابلة  ديني است.

داري پيامدي با وجود اين همه يافتة ملبت، ممكن است سؤاپ شود كه آيا دين

كننـد كـه مـا كاران بيان ميمنفي با س مت رواني يا جسمي دارد.؟ جورج و هم

هاي معاف از جامعه داري ممكن است با نمونهگونه شواهدي نيافتيم كه دينهيچ

زا داشته باشد. اما شواهدي وجـود دارد كـه در خـدمات پزشـكي بـه تأثيا آسيب

هـايي كـه بـه جـاي زا باشـد. در خانوادهسبب اعتقادات ديني ممكن است آسيب

شـوند، نـا  مـاگ به شفابتشي ايمان متوسـل مي هاي استاندارد پزشكي،روش

تبار كه عميقاً بـه نيـاوي شـفابتش هاي افايقاييامايكايي 21كودكان بيشتا است.

كنـد و نسـبت بـه فعاليـت در ويطـة دعا اعتقاد دارند نيز غالباً كمتـا ورزش مي

رسد كه در اين مورد، به نظا مي 22مااقبت از س مت خود اهتمام چنداني ندارند.

شود اين افااد ـ ظاهااً با اين اعتقـاد كـه دعـا ايمان قوي به نياوي دعا، باعث مي

هاي ناسالم شفا دهـد ـ نيـازي بـه رغم رويهتواند بهقدر نياومند است كه ميآن

 مااقبت از س مت خودشان نبينند.

 دعا و سلامت

بااسـاس  23اند.تعدادي از مطالعات، به بارسي روابط ميان دعا و س متي پاداخته

هايي از س مت مانند س مت هيجاني بهتـا اين مطالعات، فااواني دعا با شاخص

پس از عمل جااوي در بيماران قلبي، سازندگي و س مت روان بالاتا، بهزيسـتي 

در  24شناختي بيشتا و كاهش افسادگي پس از جااوـي قلبـي، ارتبـاط دارد.روان

هـاي دينـي مشاهده شد كه فعاليتيك مطالعة طولي شش ساله روي افااد مسن، 

كنـد. بينـي ميخصوصي از قبيل دعا يا خواندن كتا  مقدس، طوپ عمـا را پيش

ديني بيشتاي مانند دعاهاي روزانه داشتند، بيشتا عمـا كادنـد.  كساني كه فعاليت
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شان در ابتداي اما اين تأثيا تنها در مورد افاادي ديده شد كه سطظ فعاليت روزانه

رسد وضعيت س متي سابق باعـث چار اخت پ نبود. بنابااين، به نظا ميمطالعه، د

گادد. چاا بايد دعا با وضعيت سـ متي مـؤثا تفاوت در تأثيا دعا با س متي مي

)شكلي از درمان  را ابداه  26نيز، كه تكنيك پاسخ آرميده، 25باشد؟ هابات بنسون

اً دعا كاركاد نظام ايمنـي را كاد، دعا را مورد بارسي قاار داد و دريافت كه ظاها

 تواند به درمان كمك كند.ارتقا بتشيده، مي

وجم مطالعات صورت گافته در زمينة ارتباط ميان دعا و درمان، يك پزشـك 

آيا پزشكان بايـد بـااي سـ متي دعـا تجـويز »اي با عنوان را باانگيتت كه مقاله

نيـز  28. مايكـل مكـالو، قابـل قبـوپ نبـود«نـه هنـوز»پاسـخ او:  27بنويسد.« كنند؟

هاي مابوط به دعـا و سـ متي را مـاور كـاد و دريافـت كـه بـا بيشـتا پژوهش

هاي نسـبتاً جـدي وارد اسـت و هنـوز انجـام مطالعـات بيشـتا مطالعات، خدشه

هاي اين ووزه، صافاً در آغـاز راه بـوده و سـازوكارهاي ضاوري است. پژوهش

انـد. بـا اينكـه اعتبـار مً  معماگونهدقيقي كه واسطة اين ارتباط هستند، هنـوز كـا

اينـك دو سـوم از وگو اسـت، امـا همشواهد علمي هنـوز مـورد بحـث و گفـت

هايي را در زمينة مسائل معنوي ارائـه هاي پزشكي در ايالات متحده دورهدانشكده

داري بـا شـاوه بيمـاري دهند كه تأثيا ديـنهمچنين شواهد نشان مي 29كنند.مي

 ن بيشتا از تأثياش با س مت جسمي است.رواني و بهبودي آ

 داري با بهزيستي ارتباط دارد؟چرا دين

داري بـا بهزيسـتي وجـود هاي كم، اما معنادار و منسجم دربارة تأثيا دينگزارش

انـد كـه پادازي كادهگونه فاضيهگونه باشد؟ پژهشگاان ايندارد. اما چاا بايد اين

مكن است وداقل معلـوپ يكـي از شـش تأثيا دين با س مت رواني و جسمي م

 30عامل زيا باشد:
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 كند؛داري، ومايت اجتماعي را تأمين مي. دين1

 كند؛داري به سبك زندگي سالم كمك مي. دين2

 بتشد؛داري انسجام شتصيت را ارتقا مي. دين3

 را افزايش دهد؛ 31تواند ثمابتشيداري مي. دين4

 آورد؛مي ابله  منحصا به فادي را فااهمكارهاي كنار آمدن )مقداري راه. دين5

 شود.داري باعث پديدآيي اوساس معنا و هدف مي. دين6

 كندداري حمايت اجتماعي را تأمين مي. دين1

تـاين دلايـل كنند كه ومايت اجتماعي، يكي از مهمباخي از نويسندگان بيان مي

تاين يومايــت اجتمــاعي، يكــي از قــو 32ارتبـاط بــين ديــن و بهزيســتي اســت.

روي، منطقـي بـه شناختي است. از اينهاي اوساس بهزيستي روانكنندهبينيپيش

عقيـده هاي كليسا، همااه با جمعيتي از افااد همرسد كه شاكت در فعاليتنظا مي

بايد منبعي از رضايت باشد. همااه بودن با افااد ديگا در يك بافت ديني ومايتگا 

ي بااي س مت جسمي باشد. با توجـه بـه تـأثيا تواند عامل مهمرسان ميو ياري

بالاي ومايت اجتماعي با تنش رواني و نظام ايمني، اين مسئله نبايد خيلي باعث 

گياي اما اگا افااد ديگاي كه در زندگي فاد نقـش دارنـد، جهـت 33شگفتي شود.

جديدي را كه فاد اتتاذ كاد، در  و ومايت نكنند، ممكـن اسـت تعهـد دينـي 

 34فادي را نيز باانگيزاند.ميان هايتعارض

اوساس ومايت اجتماعيِ مبتني بـا ديـن، بـاخ ف سـايا اشـكاپ ومايـت 

تاين روابـط تواند تا آنجا افزايش يابد كه بسـياري آن را منبـ  عـالياجتماعي مي

دربارة علت اهميت اين  35ومايتي ـ يعني ارتباط با خدا ـ تلقي كنند. ملوين پولنا

بسا مادم باور داشته باشند كه خـدا تي تأمل كاد. به نظا او چهارتباط بااي بهزيس

كند. همچنين اوساس عـزت نفـس در اوقات خاص و ضاوري به آنها كمك مي
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تواند با اين اعتقاد كه خدا او را دوست دارد، يا اين اعتقاد كـه ارتبـاط بـا فاد مي

 ادد.خدا همواره در مواق  دشواري منبعي قابل اعتماد است، تقويت گ

 كندداري به سبك زندگي سالم كمك مي. دين2

داري رو به افزايش، تمايل كمتا به اند كه يكي از تأثياات دينمطالعات نشان داده

دارتـا ارتكا  رفتارهاي خطاساز بااي س متي است. بااي نمونه، افاادي كه دين

بـا  داريهمچنـين تـأثيا ديـن 36كننـد.هستند، كمتا الكـل و سـيگار مصـاف مي

هايي كه شود. فاقهاي متفاوت ديده ميگونههاي مذهبي بهرفتارهاي سالم در فاقه

و  37هـاكننـد )ماننـد مورمونرفتارهاي خطاساز بااي س متي را بيشتا ممنوه مي

ها تا از پيـاوان سـايا فاقـهمعمولًا سـالم 38پياوان كليساي منتظاان ظهور مسيظ 

 39هستند.

 بخشدرا ارتقا مي داري انسجام شخصيت. دين3

به اين علـت كـه انسـجام شتصـيت را تسـهيل  معتقد است دين 40روبات امونز

اي را گـزارش دهد. او مطالعهكند، تا ودودي اوساس بهزيستي را افزايش ميمي

اي مااقبـه دورة چهار هفته»كه  41كند كه در آن، دربارة پنجاه نوكشيش يسوعيمي

بارسي شده بود. پس از اين تجابه، مشاهده شـد را گذرانده بودند،  42«در تنهايي

كــه شتصــيت آنهــا انســجام بيشــتاي يافتــه اســت و از ســ مت روانــي بــالاتا 

باخوردارند. امونز با اين باور است كه افزايش انسجام شتصـيت بـه ايـن دليـل 

هاي دروني را وـل كنـد. باخـي از تواند تعارضاست كه افزايش تعهد ديني مي

وجوي كنند كه تعارض دروني، نتستين محا  بااي جسـتميمحققان استدلاپ 

توانـد تعارضـات تجار  ديني است؛ زياا گاايش بـه ديـن و سـايا تجـار  مي

تواند به افااد كمك تا نيز ميدروني را ول كند. افزون با اين، تعهد معنوي عميق

هـاي شتصـي خـود را بـا آن چيـزي متماكـز كننـد كـه كند تا اهداف و ت ش
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گادد. از اين گذشته، از آنجا كه اهـداف معنـوي تاين كاوش زندگي تلقي ميمهم

آورند كه العماي را فااهم ميشوند، اهداف مادامگاه به طور كامل محقق نميهيچ

 تواند در همة مااول زندگي سودمند باشد.مي

 تواند ثمربخشي را افزايش دهدداري مي. دين4

ي سودرساني به ديگاان، با بهزيستي بيشـتا، ثمابتشي يا صاف زمان و ت ش باا

ســالي و بــالاتا، ارتبــاط دارد. تــ ش بــااي ثمابتشــي، بــه ويــژه در ســنين ميان

آميز، هم به فاوتني و از خودگذشتي نيـاز دارد و هـم اي تناقضگونهتاودودي به

هاي و اعتماد بـه نفـس. ايـن تعـادپ بـين جنبـه 43به وامت نفس، خودكارآمدي

تواند به افزايش انسجام كمك كند. امـا پـژوهش در زمينـة يت، ميمتفاوت شتص

دهـد. مطالعـات در زمينـة دوستي، هشداري را در مورد اين ايده به دست مينوه

هـا يـا اند كه اگا فادي كه نيازمند كمك است، داراي ارزشدوستي نشان دادهنوه

اني را كـاهش رسـدار بودن ممكن اسـت كمكباشد، دينباورهاي ديني متفاوت 

 دهد.

 آوردكارهاي كنار آمدن )مقابله( منحصر به فردي را فراهم ميداري راه. دين5

داري و بهزيستي، مطالعه ايـن رفتارهـا بـه هاي بارسي ارتباط بين دينيكي از راه

كارهـاي كنـار آمـدن اي از كنار آمدن ديني است. مطالعات پياامون راهملابه گونه

هـاي روانـي و ستادة مورد استفادة افااد را بااي مقابله با تنشكارهاي گديني، راه

بااي نمونه، اوسـاس معنـاي مبتنـي بـا  44كنند.وجو ميمشك ت زندگي جست

كننده باشد؛ مانند: اميدوار ساختن، ارائة دليـل تواند به چند صورت كمكدين، مي

و را دچـار خـدا تـ»غيامنتظاه و ناخواسـته )بـااي ملـاپ  45زايبااي عوامل تنش

يا كمك به مادم بااي قااردادن زندگي خود «  ديده شويكند تا آ مشك ت مي

سازد كه افزايش تعهد ديني، همچنـين در چارچوبي بزرگتا. امونز خاطا نشان مي
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كند تا با اساس روايتي از زندگي كه معطوف به ارتباط با هـدفي به فاد كمك مي

تصويا »ااي خود كسب كند. باگزيدن اين بزرگتا و متعالي است، هويتي جديد ب

هاي متتل  شتصـيت را در چـارچو  روايـت شـتص تواند جنبه، مي«بزرگ

انـد از: هاي كنار آمدن دينـي عبارتبزرگتاي انسجام بتشد. همچنين انواه روش

جلب ومايت اجتماعي از جانب اعضاي كليسا و استفاده از باورهاي ديني بـااي 

 جلوگياي از هيجانات منفي. كمك به فاايند بتشش و

بيني يا اميد را كه به وسيلة افزون با اين، چه بسا كنار آمدن ديني وس خوش

اي را مطالعه 46گياد، شامل شود. مارتين اي. پي. سليگمنباورهاي ديني شكل مي

داري و اميـد نظـا دارد، كه به وسيلة يكي از شاگادانش انجـام شـده و بـه ديـن

هـاي دينـي را در سااسـا ايـالات تعـدادي از گاوه 47آينگار كند. شيناگزارش مي

متحده بارسي كاد و دريافت كه افزايش اميد، دليلي كافي بااي افزايش بهزيستي 

داري با اند كه دينتا است. مطالعات ديگا نيز نشان دادهداري عميقبه وسيلة دين

بيني، يكي اري و خوشددر واق ، ارتباط بين دين 48بيني پيوند دارد.ارتقاي خوش

 تاين موارد ماتبط با بهزيستي است.از روشن

هاي كنار آمدن ديني به دو شـكل قابـل طـا  اسـت؛ كنـار آمـدن انواه روش

تا در شتصي )مانند ايمان و دعا  و كنار آمـدن اجتمـاعي )ماننـد شـاكت فعـاپ

لنـا كليسا و مطا  ساختن مشك ت با كشيش . هارولد كونيگ، لينـدا جـورج و ا

هاي هاي پژوهشـي آنهـا، شـيوهدريافتند كه اكلايت افااد مسن در نمونه 49سيگلا

كننـد. در وقيقـت، آنهـا دريافتنـد كـه شتصي كنار آمـدن دينـي را اسـتفاده مي

هاي كنار آمدن ديني، در مقايسه با سايا انواه كنـار آمـدن، در افـااد مسـن روش

 بيشتا گزارش شده است.

 50توان به دو شكل ملبت و منفي تقسـيم كـاد.ي را ميهمچنين، كنار آمدن دين

هاي ملبت كنار آمدن آنهايي هستند كه با هيجانـات ملبـت ماننـد ومايـت، روش
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خـدا چيـزي در »شوند. يك نمونه اين باور است كه يا اميد ماتبط مي 51دلسوزي

هاي منفي كنـار آمـدن، روش«. دهد كه باايت قابل تحمل نباشدزندگي به تو نمي

گياند. يكـي ميهاي منفي نيز اوساس گناه يا تاس از عذا  الهي را در بايجانه

ها، استفادة افااطي افااد از اوساس گناه است تـا خودشـان را بـه علـت از نمونه

در درگاه خدا محسـو  شـود. « جباان»ارتكا  خطا تنبيه كاده، و اين كار نوعي 

ا وضـعيت سـ مت روانـي و هاي ملبت كنار آمدن، تـأثيا سـودمند بـفقط روش

هايي از كنار آمدن دينـي كـه بـا رسد گونهجسمي دارد. افزون با اين، به نظا مي

كننـد، اساس آن انسـان و خـدا بـااي وـل مشـك ت بـا يكـديگا همكـاري مي

هايي اسـت كـه همـة مشـك ت را كـامً  در دسـتان خداونـد سودمندتا از گونه

 دانند.مي

 شوداحساس معنا و هدف مي داري باعث پديدآيي. دين6

 شـناختي، و تـوان كنـار آمـدن ملبـت بـااوساس معنا و هدف با بهزيسـتي روان

تاين دلايـل پـذياش ها مـاتبط اسـت. يكـي از روشـنفشارهاي رواني و چالش

شان اسـت. هاي ديني توسط مادم، كسب اوساس معنا و هدف در زندگيديدگاه

تا دربارة زنـدگي اندازي وسي ديگا، چشمدين، تقايباً بيش از همة آدا  و سنن 

افتنـد. دهد كه چاا ووادث غيامنتظاه اتفاق ميآورد و توضيظ ميانسان فااهم مي

ة ويژه وقتي زندگي دشـوار اسـت ـ از طايـق ارائـه توضـيحاتي دربـاردين ـ به

و  شـود. لينـدا جـورجووادث غيامنتظاه و از طايق اميد دادن باعث آرامـش مي

ا يـآوري اوسـاس معنـا و هـدف ريافتند كه توانايي دين بااي فـااهمهمكاران د

اطا خكنندة بهبود وضعيت س متي است. آنها بينيتاين پيشاوساس انسجام، مهم

هـاي دينـي نشان ساختند كه ممكن است توانايي باورهاي ديني، ايمـان و فعاليت

داري و سـ مت نبااي جلوگياي از تأثياات فشار رواني، عامل اصلي ارتباط ديـ

 باشد.
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 احساس معني و هدف در زندگي

هاي ووزة دين و معنويت، ايدة يافتن معني موضوه مشتا  و فااگيا در پژوهش

در زندگي است. اين پاسش منطقي است كه اوساس معني و هدف چـه چيـزي 

ادرا  »را صـافا   معنـي 52كند. كايستاپ پار  و سـوزان فـولكمنعايد انسان مي

بتشـد. كنند كه معني به زندگي اهميت ميكنند. آنها اظهار ميي  ميتعا« اهميت

 در واق ، ممكن است نياز به معنا فطاي باشد.

 نياز به معني

داند كه در آن راهي بااي معنا بتشـيدن معناآفايني را فاايندي مي 53روي باميستا

كند كه ئه مييابيم. باميستا چهار دليل ارامان و قابل در  ساختن آن ميبه زندگي

چاا مادم نيازمند در  معني هستند؛ دليل اوپ كمك به يـافتن هـدف در زنـدگي 

است. اين مسئله بيشتا به داشتن اهدافي در آينده اشاره دارد. امـا تحقـق اهـداف 

گيا تكالي  باشند و آنها را كامـل كننـد. ضاورتاً آسان نيستند؛ زياا مادم بايد پي

بنـدي داشتن از اين نظا نيز سودمند است كـه زمانباميستا معتقد است كه هدف 

كنـد. بـه اعماپ و اتفاقات واپ و گذشته را به سوي اهـداف آينـده مشـتص مي

عبارت ديگا، هدف باخاسته از اين آگاهي است كـه اعمـاپ مـا باوسـب اينكـه 

رويم، معنـا ايم و بـه كجـا مـيمان هم اكنون كجاييم، كجـا بـودهنسبت به اهداف

دليل دوم بااي نياز به معني اين است كه معني اوساس خودكار آمدي يا  يابد.مي

دهد آورد. معني به انسان اجازة داشتن اين باور را ميكنتاپ را بااي فاد فااهم مي

كه ما بيش از سابازان بازي شطان  هستيم كه به واسطة ووادث دنيا به اين سو و 

ن اوسـاس كنتـاپ نيـز اهميـت آن سو انداخته شويم. اوساس هدف، بااي داشت

دارد. جالب اينكه اين باور كه فاد بـا وـوادث كنتـاپ دارد، ضـاورتاً بـا داشـتن 

از منب   2را در فصل  54«خطاهاي ملبت)»كند اوساس معني و هدف مطابقت نمي



  205 شناسيبهزيستي از ديدگاه دين و روان 

 

اصلي اين مقاله مشاهده كنيد . دليل سوم بااي نياز به معني اين است كـه معنـي، 

وعيت بتشـيدن و توجيـه كـادن اعمـاپ پـيش روي قـاار هايي را بااي مشـاراه

آورد كـه در دهد. اوساس معني وتي دلايلي را بااي اعمـاپ فـاد فـااهم مـيمي

روي ديگـا »باخي از موارد دور از انتظار است؛ مانند توصية وضات مسيظ كـه 

كنيم. رسـاند، ت فـي نمـييا وقتي كسي بـه مـا آسـيب مي« صورتت را نشان بده

ها و اصـوپ و نظـام مشاوعيت بتشيدن يا توجيه مبنايي را بااي ارزشهمچنين، 

گويـد كـه مـادم نيازمنـد معنـي در كند. ساانجام، باميسـتا مياخ قي معافي مي

پاوراندن اوساس خود ارزشـمندي كمـك زندگي هستند؛ زياا اوساس معني به 

تجمعـات كند. اين مسئله تا ودودي به اين علت است كـه مـادم معمـولًا در مي

كنند كه اوساس معني مشتا  با آنها دارند و اوساس اشتاا  افاادي شاكت مي

گياي اوساس خودارزشمندي دهندة اوساس ارزش باشد. اما شكلتواند شكلمي

از طايق ارتباط با گاوه، چه بسا يك عارضة منفي داشته باشد. از يك سو ممكـن 

اوه نيستند، و از سوي ديگا ارزش شمادن افاادي شود كه عضو گاست باعث بي

ها با هم گاه خورده است، ممكن است با توجه به اين باور كه زندگي همة انسان

 ها شود.باعث ارتباط با همة انسان

 اقسام معني

سـازد، ايـن يكي از مشك تي كه پژوهش پياامون معني را بـا دردسـا مواجـه مي

ده بوده و پژوهشـگاان بـه است كه مفهوم واژة معني، به خودي خود بسيار گستا

اوسـاس »گوينـد انـد. مـادم وقتـي ميهاي بسيار متفاوتي آن را به كار بادهگونه

يـا  55«معنـي كيهـاني»كم به دو مقولة كلي اشاره دارنـد؛ مقولـة اوپ ، دست«معني

زندگي به طور »ها اشاره دارد كه آيا است. اين مقوله به اين پاسش 56«معني كلي»

مادم وقتي در  57«.دگي انسان داراي الگويي نسبتاً منسجم استكلي، يا وداقل زن
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پي معني كيهاني هستند كه نياز به اين باور دارند كـه طـا  يـا نظمـي در جهـان 

وجود دارد. روش ديگا بااي نگايستن به معني كيهاني اين است كـه ايـن معنـي 

هـد. داست كه جهـان را واكـت و شـكل مي« بانامة بزرگي»ت شي بااي يافتن 

وجو بااي باورهاي پايدار، اهداف ارزشمند و پار  و فولكمن اين معني را جست

دانند. به اعتقاد پار  و فولكمن، معني كلي ماكب تصور وجود نظم و انسجام مي

وجوي همزمان بااي نظم و هدف است. آنها معتقدند كه نظم محصـوپ از جست

دنيـا، ارزشـمندي خودمـان، باورهاي خاصي است: باور به خياخواهي ديگاان و 

منـدي را كنتاپ و اعتبار و قابل اعتماد بودن روابط صميمي. آنهـا اوسـاس هدف

مـان را بـه سـوي اهـداف متتلـ  سـازمان دانند كـه ت شواصل باورهايي مي

روي، معني كلي )يـا كيهـاني  را دهند. از اينكنند و جهت ميدهند، موجه ميمي

دانند: عدالت، انصاف، قابليت اعتماد، ارزش ن باورها ميتاكيبي نسبتاً پيچيده از اي

 گياي را دارند.خود، كنتاپ و اهدافي كه ارزش پي

معنـي شتصـي و دنيـوي »وجو بااي نوه ديگا معني، عبارت است از جست

ايـن نـوه معنـي بـا يـافتن هـدف  59«.معني مـوقعيتي»يا  58در زندگي« )سكولار 

توانـد از با ايـن، در کنـار اينكـه فـاد ميشتصي در زندگي ماتبط است. افزون 

توانـد يـك معنـي دنيـوي طايق باگزيدن اعتقادات، يك ديـن رسـمي بيابـد، مي

)سكولار  نيز بااي خودش به دست آورد. بايد دقت شود كه اين تعاي  از معني 

رساند كه اين معني معمولًا به معني كيهاني وابسته است. بـه يا موقعيتي ميدنيوي 

، بدون داشتن اوساس وجود نظم و انسجام در جهان، اين امكان وجود طور كلي

 ندارد كه فاد چگونگي انطباق با آن را دريابد.

 يافتن معني در زندگي

اند، معتقدند كه انسان بايد در زندگي بيشتا محققاني كه دربارة معني مطالعه كاده

هـد. كـافي خود، يك اوساس معنيِ شتصي و مبتني با تجابة خـود را شـكل د
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اي نيست كه صافاً با چشمان بسته اوساس معني شتص ديگا را باگـزينيم. واژه

وجود دارد كه عبارت است از گاوهي از مادم كـه كوركورانـه نظـام  Cultبه نام 

كنـد كـه اوسـاس اشـاره مي 60پذياند. اروين يـالوممعنايي شتص ديگاي را مي

ها چگونـه كنـد. امـا انسـانمي معني و هدف معمولًا در طوپ دورة زندگي تغييـا

توان معنـي را بـه سازند؟ مياوساس معني را در زندگي ايجاد كاده و متحوپ مي

هاي رسـيدن بـه تاين راهآيد، شاي چندين طايق ايجاد كاد، اما آنچه در ادامه مي

 تا است:معاني گستاده

ود هاي متتل  هويت خـبيشتا ميان جنبه 61. هماهنگي، انسجام و همسازي1

 و اهداف زندگي؛

 ؛يكپارچه 62وارة زندگي. شكل دادن به يك طا 2

 ؛هاي كنوني با اهداف كلي. همسازي موقعيت3

 ؛. خدمت به ديگاان4

 ؛مند. تعهد به يك آرمان ارزش5

 ؛. خ قيت6

 ؛تاين شكل ممكنتاين و عميق. زيستن به كامل7

 ؛. رن 8

 . تجار  ديني )معنوي .9

هاي مختلت  هويتت ختود و و همسازي بيشتتر ميتان جنبته. هماهنگي، انسجام 1

 اهداف در زندگي

شـناختي را بارسـي كـاده هاي معني و بهزيستي روانكنندهبينيپيش 63بايان ليتل
شود كـه همـاهنگي، انسـجام و است. به اعتقاد ليتل، معني بيشتا وقتي واصل مي

زنـدگي وجـود  مان درهاي متتل  هويت و اهـدافهمسازي بيشتاي ميان جنبه
داشته باشد. بااي نمونه، اگا اهداف اصلي يك فاد در زندگي به طور كامل ووپ 
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تا محور موسيقي باشد، پس آن فاد اوساس خواهد كاد كه زندگي وقتي پا معني
دانان است كه او نيز موسيقي بنوازد، موسيقي بياموزد، وقت خـود را بـا موسـيقي

ستعداد فطاي موسيقي داشته باشد تا بتواند در ديگا سپاي كند و به اندازة كافي ا
دان ناكـامي كـه فاصـت سااسا زندگي به نواختن موسيقي ادامه دهـد. موسـيقي

كند يا واقعاً استعداد پاداختن به موسيقي را ندارد، اوتمالًا دنيـا ندارد، ت ش نمي
 باايش معني كمتاي خواهد داشت.

 چهوارة زندگي يكپاردادن به يك طرح. شكل2

اند كه نتيجة انسجام و همسازي بيشـتا، معنـي نيز بيان كاده 64تامپسون و يانيگيان

وارة زندگي يكپارچه بيشتا است. اما به اعتقاد آنها، مظها انسجام بيشتا، يك طا 

رويم، چه است ـ يك داستان يا روايت زندگي دربارة اينكه ما كيستيم، به كجا مي

داريم و چـه فاضـيات اساسـي دربـارة چگـونگي مشك تي را بايد از پيش پا بـا

دهي وـوادث دنيـاي وارة زندگي يكپارچه، سازمانكارهاي دنيا وجود داردـ طا 

هـاي زنـدگي، هواركند. جنبة مهـم طا اطااف و دستيابي به اهداف را تسهيل مي

شيوة قضاوت ما دربارة علل رويدادها در دنياست. بسياري از ووادث منفي وقتي 

روي، شـوند. از ايـنشان كش  شود، لااقـل قابـل تحمـل ميمنطق وقوه علت و

وجوي علـل منطقـي بـااي وجو بااي معني را تا وـدودي جسـتتوان جستمي

دربـارة اوسـاس انسـجام نيـز بيـان  65ووادث دنيا تلقي كاد. نظاية آنتونوفسكي

منطـق  آينـد كـه بتواننـدكند كه مادم وقتي با فشارهاي روانـي بهتـا كنـار ميمي

 شان را بيابند.ووادث زندگي

 هاي كنوني با اهداف كلي. همسازي موقعيت3

يافتن معني و هدف در زندگي، از طايق ت ش بااي رسيدن به اهداف نيز امكـان 

آورنـد و از ايـن طايـق، اهداف رهنمودهايي را بـااي زنـدگي فـااهم مي 66دارد.
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پار  و فولكمن، فاايند يـافتن  كنند.هاي ما را در جهاتي باثبات هدايت ميت ش

دانند كه در آن، فاد بااي كاهش تفاوت بين معنـي مـوقعيتي معني را فاايندي مي

كند؛ يعني زندگي وقتي پا معناست كه فـاد متوجـه كنوني و معني كلي ت ش مي

سان، بازسـازي اش همساز است. به همينوي با اهداف كلي شود موقعيت كنوني

فاايندي اسـت كـه طـي آن ناهمسـازي بـين معنـي كلـي و  معني از دست رفته،

انـد از: هاي رسيدن به موفقيـت در ايـن كـار، عبارتيابد. راهموقعيتي كاهش مي

پذياي و نظم و همچنين وفظ اين اوساس بينييافتن اوساس مجدد كنتاپ، پيش

 هاي خاصي، هم در مادم و هم در دنيـاانديشي، عدالت و انصاف به گونهكه نيك

 وجود دارد.

 . خدمت به ديگران يا تعهد به يك آرماني ارزشمند5و4

ز توانند اوساس معني و هدف شتصي را از طايق خدمت به ديگاان نيـمادم مي

س توانيم اين اوساكسب كنند. در صورت صاف وقتي بااي كمك به ديگاان، مي

ايم. كـاده يجـادرا داشته باشيم كه در رفاه عمومي سهيم هستيم و در دنيا تفاوتي ا

، يكـي از عناصـا «تفاوت ايجاد كاده است»در وقيقت، اين اوساس كه شتص 

اي اوساس معني و هدف است. اين اوساس كه زنـدگي فـاد هـدف دارد، هسته

ون او چـكند دنيا مكان متفاوتي اسـت، اين معني را در با دارد كه او اوساس مي

 س معني و هدف، عبارت اسـتدادن به اوسادر آن است. شيوة ديگا بااي شكل

كند كه كادن خود در راه يك آرمان ارزشمند؛ اين تعهد به مادم كمك مياز وق 

 اوساس كنند در مسائلي فااتا از خودشان دست دارند.

 . خلاقيت6

توان از خ قيت بااي كش  هدف در زنـدگي اسـتفاده كـاد. در ايـن مـورد، مي

كند زندگي را بـه ي به مادم كمك ميبتشد. نوآورنوآوري به زندگي اهميت مي
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كند كـه بتهـون در مـورد ايـن صورت متفاوتي تجابه كنند. يالوم خاطا نشان مي

هـايي هسـتند كـه او را از خودكشـي واقعيت كه موسيقي و خ قيت تنهـا چيزي

رهانند، كامً  صااوت داشت. توجه داشته باشيد كه خ قيت در علـوم، يعنـي مي

تواند منبعي بااي معنـي و فاهيم جديد و ارائة آنها به دنيا، نيز ميها و مابداه ايده

توان در چارچو  خوديـابي يـا ايجـاد اوساسـي نـو هدف باشد. خ قيت را مي

 دربارة خود و هويت خويش در نظا گافت.

 ترين شكل ممكنترين و عميق. زيستن به كامل7

توضـيظ دارد. در مـورد  كار بعدي بااي افزودن اوساس معني، نيـاز بـه كمـيراه

تاين و باخي از مادم، يافتن اوساس هـدف عبـارت اسـت از زيسـتن بـه كامـل

هـاي دقت داشته باشيد كه منظور از اين مطلب، ت ش 67تاين شكل ممكن.عميق

كـار معمـولًا بـه جويي و اجتنا  از درد نيست؛ زيـاا ايـن راهبااي لذتگونه وسواس

د. در عوض، تمايل بااي تجابـة زنـدگي بـه طـور انجامناخشنودي و ساخوردگي مي

در زنـدگي را فـااهم  كامل ممكن است اوساسي از مشاركت و داشـتن نقـش فعـاپ

دربـارة گشـودگي بـه تجابـه و  69و مزلـو 68هاي راجازكار با نظايهآورد. اين راه

 پياامون زيستن، به طور فعاپ و كامل مشابهت دارد. 70نظاية كانتور و ساندرسون

 ج. رنت8

رويكاد فاد دربارة رن ، يكـي  71به گفتة روان درمانگا وجودگاا، ويكتور فاانكل،

هاي اصلي نحوة تجابة معناي در زندگي توسط وي است. امـا ايـن كنندهاز تعيين

هاي كـه در صـومعه« جنگ بيهوده عليه بـدن»به معناي ت ش بااي انكار خود يا 

اين نكته است كه مـادم بـه  گافت، نيست؛ بلكه تصديققاون وسطي صورت مي

شان بپادازند. از شوند به ارزيابي مجدد زندگيواسطة رن  و مشك ت، مجبور مي

كند كـه بيشـتا يابد. امونز اشاره ميطايق اين ارزيابي مجدد، دگاگوني امكان مي
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سـان، كننـد. بـه هميناديان دنيا، رن  را محاكي بالقوه بااي رشد معنوي تلقي مي

پيامدهاي مجاهده، را مطالعه كادند و سه مقولـة گسـتاده از  72لهونتدسكي و كا

هايي بـااي هاي آن را يافتند: ال   افزايش اعتماد به نفس؛    فاصتسودمندي

هايي بااي تغييا فلسفة زندگي فاد يا چگونگي افزايش روابط بين فادي و ج  راه

 شكل دادن معني.

 . تجارب ديني )معنوي(9

  فزايش اوساس معنـي در زنـدگي، از طايـق انـواعي از تجـارراه ديگا بااي ا

ا در شود كه تفسيا ديني يا معنوي دارنـد. تجـار  دينـي، بيشـتهيجاني ميسا مي

هايي هيـددانند كه دين و معنويـت، پدداري قاار دارند. بيشتا مادم ميكانون دين

بايـد  ت دينـيبيش از بيان فلسفي و عق ني باورها هستند. به طور كلي، اوساسا

خـورد كـه بـه اي هيجاني باشد. اين مؤلفه، اغلب با تجاربي پيوند ميشامل مؤلفه

ستدلاپ ااند؛ يعني بسياري از مادم ممكن است اي ديني يا معنوي تفسيا شدهشيوه

 كنند كه هستة دين و معنويت، در تجار  هيجاني ديني قاار دارد. 

اوسـاس آرامـش و امنيـت هنگـام چه بسا تجار  ديني خفي  باشند؛ مانند: 

هـاي ورود به يك بناي ديني، و يا ممكن است بسيار شديد باشـند؛ ماننـد: بينش

ها، اهداف، تواند نگاشدهند كه تحوپ ديني، ميعميق معنوي. مطالعات نشان مي

اوساسات، رفتارها و معاني زندگي را عوض كند و هيجانـات ملبـت را افـزايش 

ــد. ــي 73ده ــه، يك ــااي نمون ــتگي  ب ــات، همبس ــادكامي  %60از مطالع ــين ش را ب

دهد. در اين مورد، تجابة دينـي شده و داشتن تجابة ديني گزارش ميخودسنجي

هـايي در موارد مشـابه، افزايش 75و74«.غاق در نور بودن»عبارت است از اوساس 

در زمينة بهزيستي به منزلة نتيجة تجار  گاايش به دين گزارش شده است. ايـن 

گي بـدون لحـا  ميـزان عمـق و شـدت تجابـه، از طايـق تحايـك تجار  هم

هيجانات ماتبط با معنويت و ارائه شواهد آشكار و زنده دربارة واقعيـت معنـوي 
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بتشند. البته آنچه شواهدي از واقعيت بـه نظـا در اين دنيا به ايمان افااد عمق مي

اي گونـهبه رسد، ممكن است اصً  چيزي نباشد، اما به ها واپ، ايـن تجـار مي

غياعادي بااي بسياري از مادم مهم هستند. به نظـا جـورج، لارسـن، كونيـگ و 

داند ... تجابة ديني تقايباً چيزي دربارة تجابة معنوي نمي»متاسفانه علم  76مكالو،

 «.بيش از همة ابعاد ديگا معنويت ناديده گافته شده است

مهاباني، نيكوكاري يـا بيشتا مادم شاهد اعماپ خود انگيتتة  77وجد و حيرت:

اند. صاف مشاهدة اين اعماپ در باخي از مـادم، باعـث هيجانـات دلسوزي بوده

اي را تجاربي از شـادي و شـع  لحظـه 78شود. جاناتان هايدتملبت متنوعي مي

شـوند و بـا شـناختي ميهاي متتل  جسـمي و روانمطالعه كاد كه باعث پاسخ

ناميـد. بـه عنـوان « وجـد»هـايي كـه آنهـا را بهزيستي بيشتا ارتباط دارند؛ هيجان

كنـد، بيشـتا مـادم وقتـي شـاهد يـك عمـل اي از آنچه هايدت اشـاره مينمونه

خودانگيتته مانند دلسوزي يا بتشش واقعاً متلصانه باشـند، اوساسـي گـام در 

سينه، اوساسي از انبساط در قلب، ارتباط با ديگاان و افزايش ميـل بـه كمـك را 

هاي ما به نيكوكاري و مهاباني، ممكن است جالب اينكه واكنش كنند.گزارش مي

نمايش داد  79هايي جهاني باشد. هايدت در پژوهش خود فيلمي از مادر تازاپاسخ

و دريافت كه صاف تماشاي اعماپ دلسوزانة او، بااي ايجاد اوساس وجد كـافي 

دبسـتان است. هايدت وتي اين اثاها را در كودكان ك س دوم، چهـارم و ششـم 

 مشاهده، و عنصا فطاي را بااي اوساس وجد پيشنهاد كاد.

پاسخ يك زن را هنگام مشاهدة عمل خودانگيتته مهابانانة يك ماد  80هايدت

 كند:جوان نقل مي

كشـم. پرم و اين پسر را در آغوش مياحساس كردم انگار كه از ماشين بيرون مي

خنـدم. فقـط فعـال جهم و مييدوم يا مخوانم و مياحساس كردم انگار آواز مي

كه[ شعري  گويم. ]انگاربودم. احساس كردم انگار چيزهاي خوبي دربارة مردم مي
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كه[ بـا همـه دربـارة عمـل او صـحبت  نويسم.... ]انگارزيبا يا آوازي عاشقانه مي

 كنم.مي

ها پس از ديدن تاين واكنشهمچون اين نقل قوپ، هايدت دريافته است كه شاي 

تـا اپ دلسوزانه، عبارت است از شوق كمك به ديگاان، عـزم راسـخ بـااي بهاعم

زي و شدن، افزايش نياز به پيوندجويي با ديگاان و افزايش اوساس عشق، دلسـو

 سازد كـه ايـن تجـار  بـهطور كلي بهزيستي. همچنين هايدت خاطا نشان ميبه

وجـد بـااي  هايكنندة زنـدگي هسـتند. ايـن لحظـهطور بالقوه، ووادث دگاگون

وساسـات دهد در نتيجة اقدر نياومند است كه به آنها امكان ميباخي از مادم آن

 شان را تغييا دهند.گياي زندگياي معنادار، جهتگونهايجاد شده، به

دربارة تجار  وجد، سه بعد اساسي از شناخت اجتمـاعي را  81الگوي هايدت

و الگـوي اوپ را مطالعـه گياد. چند سـالي اسـت كـه محققـان ديگـا ددر با مي

. سلسله مااتـب 2پذياي يا چگونگي ادرا  روابط اجتماعي و . جامعه1كنند: مي

و « بهتـا از مـا»بندي روابـط در قالـب بندي جامعه و نحوة طبقهيا چگونگي لايه

كند، پيوستاري است كه يك سوي بعد جديدي كه هايدت مطا  مي«. بدتا از ما»

قاار دارد. به اعتقـاد « تنفا»و « آلودگي»و سوي ديگا آن  «تعالي»و « پاكيزگي»آن 

رسـند، هاي ما به باخي از اعماپ يا تجار  كه به نظا تنفاانگيز ميهايدت ،پاسخ

فطاي و اغلب اوشايي است. همچنين، در سوي ديگـا ايـن پيوسـتار، در مقابـل 

فطاي هاي نيكوكاري، سپاسگزاري، دلسوزي و از خود گذشتگي ديگاان، واكنش

اعماپ داراي زيبايي »هاي ما به ها را پاسخدهيم. او اين واكنشو اوشايي نشان مي

 نامد.مي« اخ قي

را مطالعـه كـاد. « آميز عميقشگفتي تحسين»ويات يا  نيز تجابة 82داچا كلتنا

به طور طبيعي اين مفهوم، شگفتي در باابا عظمت، زيبـايي، و پيچيـدگيِ پديـدة 

هايي بااي اين تجابه يافـت، گياد. كلتنا محا را در بامي داراي اهميت همگاني
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ها. در طوپ اين تجابه، دو والـت از جمله طبيعت، هنا و مشاهدة كمالات انسان

شود كه تا چه ود در مقابل دنيا كوچك متناقض وجود دارد؛ وقتي فاد متوجه مي

ا را از دسـت بدهـد؛ در وـالي كـه از سـوي ديگـ خـوداست، چه بسا اوساس 

اوسـاس ويـات را  83كند با همة دنيا ارتباط دارد. روبـات پ چيـكاوساس مي

داند. اوساس ويات، هنگام تأمـل پياامـون انـدازة تاكيبي از شگفتي و تاس مي

ارزشـي نسـبي هـا جهان، تاكيبي از شگفتي در باابـا عظمـت آن و تـاس از بي

 بتش، مجزا از كل آن است.

عظمـت »، ويات را در بافـت دينـي قدسيمفهوم اما در كتا ،  84رودل  اتو

داند. ويـات عبـارت اسـت از يا خشيت در مقابل اساار خداوند مي« اساار آميز

آوريم. اي كه ما هنگام مواجهه با اساار، شكوه و نياوي الهي به دسـت مـيتجابه

اتو همچنين اين هيجـان را تاكيبـي از شـگفتي و راز و رمـز همـااه بـا تـاس و 

گونـه توصـي  داند. او اين اوساس را به اينعظيم خداوند ميووشت از نياوي 

اي كه دلهاة عجيب و لحظة هيجاني منحصا به فاد از تجابة ديني، لحظه»كند: مي

باانگيز آن بااي كساني كـه چيـزي در ماهيـت الهـي مگـا نيكـي، ويژگي ويات

اردهنـده دانند، به شـدت آزلطافت، عشق و نوعي از صميميت اعتماد باانگيز نمي

تي و ووشت، تاكيـب شـده، و هاي شگفاست. يعني هنگام تجابة ويات، هيجان

شود، شـكل تجابة هيجاني منحصا به فادي را كه معمولًا هيجاني ملبت تعبيا مي

اي منحصا به فاد تاكيـب گونهدهند. يك هيجان ملبت و يك هيجان منفي، بهمي

رسد فااتا از ها دو هيجاني است ميشوند تا هيجاني را پديد آورند كه به نظا مي

 اند.كه آن را پديد آورده

پيوند ديگـا بـين تجـار  دينـي و سـ مت روان، باگافتـه از  85:تجارب اوج

داند توصيفات مزلو دربارة تجار  اوج است. او تجار  اوج را لحظاتي كوتاه مي

بـا واقعيـت  نهايتالعاده يا ارتباط بيكه در آن، افااد لذت، شگفتي و سپاس فوق
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كنند. ايـن تجـار  معمـولًا شـديدتا از توصـيفات معنوي بزرگتاي را تجابه مي

هايدت دربارة وجد هستند؛ اما با توضيحات كلتنا دربارة ويات، بيشتا همتواني 

دربـارة تجـار  اوج در اينجـا آموزنـده  86رسد توصيفات مزلـودارند. به نظا مي

 باشد:

 كران، احساس نيرومندتر بـودن و در عـيني بيهااحساساتي شبيه به مشاهدة افق

 وتر بودن از آنچه تا كنون وجود داشته است؛ احساس وجد و شگفتي حال ناتوان

نهايـت مهـم و حيرت، نبودن در ظرف زمان و م ان با ايـن بـاور كـه چيـزي بي

ارزشمند روي داده است؛ به اين ترتيب، شخص به سبب ايـن تجـارب حتـي در 

 گرگون شده و نيرو گرفته است.زندگي روزانه د

هاي متعددي ارتباط داشته باشد؛ مانند: تجار  ممكن است تجار  اوج با محا 

اي گونـهاي كه ارتباطات بهبتش ورزشي، تجار  در طبيعت، لحظات ويژهنشاط

خاص صميمانه و عاشقانه است، تولد يك كود ، عبادت ديني، لحظات پاشـور 

ايـن تجـار  ممكـن  88به گفتة مزلـو، 87موفقيت. بينش يا كش  عقلي و لحظات

 شناختي بيشتا منجا شود:طور موقت به س مت روانكم بهاست دست

يافتة اصلي مرتبط با موضوع ما اين بود كه جنبة اساسي تجربة اوج، انسجام درون 

شود. فرد در اين حالات ي پارچه فرد است كه به انسجام ميان فرد و دنيا منجر مي

هاي درون وي معمولًا در اين زمـان رفـ  ها و گسستگيها، قطبانشقاق شود؛مي

انجامد و نه به ش ست، بل ه فـرد از ايـن شود؛ جنگ دروني نه به پيروزي ميمي

شود؛ بسيار خود رود. در اين حالت، فرد در مقابل تجربه پذيراتر مينزاع فراتر مي

 89يابد.تر گشته و كاركرد كاملي ميانگيخته

دو نوه اساسي از تجار  اوج را يافتنـد؛ تجـاربي  91و كورت بلك، 90دا بوركولين

اي كه به در مطالعه 92شناختي و ديني است. پانزارلاهاي زيباييكه مبتني با محا 

هاي پس از پاداخت، دريافت كه گزارششناسي ميتجار  اوج واصل از زيبايي
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، روابط ملبت بيشتا با ديگاان، تجابة اوج عبارتند از: اوساسات ملبت دربارة خود

بيني بيشـتا. خاطاات روشن و مهي  دربارة تجابه، تحسين بيشتا زيبايي و خوش

هايي از تغيياات چشمگيا در چگونگي ايجاد معني در زندگي افااد ديگا، گزارش

كيفيت غيا قابل توصي  بودن يا  93بيان كادند كه پيامد تجار  شديد اوج است.

 هاي اين تجار  است.تاين ويژگيجار  اوج، يكي از باجستهمعنوي باخي از ت

اش بيان كاد كه باخي از عناصا تجار  اوج هاي پاياني زندگانيمزلو در ساپ

هايي پايـدار از تجابـة روزانـه شـوند. او ايـن پديـده را ممكن است تقايباً جنبه

مقـدس پيـدا همة ابعاد دنيـا در تجابـة ف تـي كيفيتـي  95ناميد. 94«تجابة ف تي»

بـاز تقـدس »شوند. مزلو ايـن كيفيـت را كنند يا تجليات وضور الهي تلقي ميمي

يا بازگاداندن اوساس تقدس به دنيـاي معمـولي ناميـد. او ايـن فااينـد را « دهي

دانـد. ايـن مكـانيزم مي 96«زداييتقـدس»پادزها يك مكانيزم دفاعي جديد به نام 

س تقـدس را سـاكو  كننـد و دنيـا را شود كه مادم اوسادفاعي وقتي فعاپ مي

 صافاً اشيايي بدون معنا يا ارزش دروني بدانند.

مزلو تجاربي را نيز توصي  كاد كـه همـين شـدت را دارنـد و معطـوف بـه 

تجار  اوج هستند؛ اما از آهنگ هيجاني منفـي باخوردارنـد. او ايـن تجـار  را 

اني عميقي از اين تجار  ممكن است اوساس هيج 98ناميد. 97«تجار  وضيض»

پوچي، فقدان يا تنهايي را در باگياند. مزلو پيش از ايـن اشـاره كـاده اسـت كـه 

كشمكش و مشك ت گاهي بااي رشد شتصي لازم هستند. آيا مادم با توجه بـه 

توانند از تجار  وضـيض بـااي تقويـت رشـد شتصـي خـود اين استدلاپ مي

ايده ارائه كاد. او دريافـت كـه  تأييدي مقدماتي بااي اين 99استفاده كنند؟ اِباسوپ

باخي از مادم با استفاده از لحظات نااميدي و پـوچي عميـق، اوسـاس معنـي و 

آورند. به همين سان، ويلسـون و هدف جديدي را بااي زندگي خود به دست مي

تجابه ملبت يا منفـي خودشـان را « شديدتاين»از افاادي خواستند كه  100اسپنسا
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دهد كـه ها نشان ميند كه شصت تا هفتاد درصد گزارشگزارش كنند. آنها دريافت

كننـد. اي بااي تغييا زندگي خود استفاده ميگونهافااد تجار  ملبت يا منفي را به

درنگ، پيش از تجار  ديني كه بسيار همچنين، ممكن است تجار  وضيض بي

شـب تاريـك »نهايت ملبت هستند، ر  دهند. در مسيحيت، اشاره بـه عميق و بي

هاي عميـق توصيفي از تجار  وضيض است كه اغلب پـس از روشـنايي« رو 

 101شوند.ديني واق  مي

گياي اين بتش نيز ملـالي باجسـته دربـارة شـكل 102:تجارب نزديك به مرگ

كند كه از لحا  ديني بـااي بيشـتا مـادم مهـم معني از طايق يك تجابه ارائه مي

ده اسـت. ايـن نـام باگافتـه از است. اين واژه، تجابة نزديك به ماگ ناميـده شـ

شـد پـيش از تجابـه ـ يعنـي مواجهـة هايي است كه در ابتدا تصور ميموقعيت

رسد مادم در طـوپ تـاريخ، دهد. در والي كه به نظا مينزديك با ماگ ـ ر  مي

اما تنها در همين سـي سـاپ اخيـا  103اند،تجار  نزديك به ماگ را گزارش كاده

اند. دكتا ها آغاز كادهي منظمي را دربارة اين پديدههااست كه دانشمندان پژوهش

هاي بيماراني را منتشا اي از گزارشمجموعه 1975در ساپ  104ريموند مودي پسا

شدند؛ اما سپس به زندگي بازگشتند. ساخت كه از لحا  باليني ماده محسو  مي

ه العـادكادند كه بـه شـدت روشـن بـود و فوقبيماران مكاشفاتي را توصي  مي

رسيدند. همچنين دكتا مودي موضوعاتي مشابه و تجاربي تقايباً واقعي به نظا مي

شنيد كـه سـوابق گونـاگوني داشـتند و محـا  تجابـه، همانند را از بيماراني مي

اتفاقاتي كامً  متفاوت بود. اين تجار ، الگوهايي قابل تشتيص داشـتند كـه بـه 

ه نبودنـد. مـودي ايـن تجـار  را يادگياي پيشين با ساختار شتصيتي فاد وابست

 تجار  نزديك به ماگ ناميد.

شـناختي كـات نتسـتين پـژوهش رواناز دانشگاه كانكتي 105دكتا كنت رينگ

اش دريافـت كـه معاصا را پياامون تجابه نزديك به ماگ انجام داد. او در مطالعه
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يـن كننـد، در نتيجـة ابسياري از افاادي كه تجابة نزديك به ماگ را گـزارش مي

انـد. گياي و اوساس معنـي خـود يافتهتجابه تغيياات نسبتاً شگافي را در جهت

گاايي، اين تغيياها عبارتند از: كـاهش چشـمگيا تـاس از مـاگ، كـاهش مـادي

تـا نگااني اند  دربارة يافتن موقعيت اجتماعي يا تأييد از سوي جامعـه، پامعني

گياي معنوي بيشتا؛ البته تشدن زندگي، تمايل بيشتا بااي خدمت به مادم و جه

گياي كمتا به سوي اديان سـنتي اسـت. از آنجـا كـه تجابـة اين به معناي جهت

كشد، به دهد و تنها چند ثانيه طوپ مينزديك به ماگ، بدون هشدار قبلي ر  مي

رسد اين تجابه بااي باخي از افااد يك خيز نسبتاً آني به سوي بهزيسـتي نظا مي

و افزايش معني در زندگي باشد. اما ممكن اسـت يكپـارچگي شناختي بيشتا روان

نيز دريافت كه تاس از ماگ،  107پالوتزيان 106ها طوپ بكشد.كامل اين تجابه ساپ

يابد و اين كاهش تا شش مـاه پـس از پس از گاايش به دين ب فاصله كاهش مي

 يابد.تجابه ادامه مي

 گيري معنينكاتي پيرامون تجارب ديني و شكل

دهد، وكايت از آن دارد هاي ساي  در آنچه زندگي با معني را شكل مينيدگاگو
شناختي در افااد نهفته اسـت هاي بالقوة بهزيستي روانكم باخي از زمينهكه دست

باشد. افزون بـا ايـن، افـاادي كـه ايـن و در نتيجه، در ها زمان قابل دستاس مي
گسـتاده پـيش از ايـن تجابـه شناختي كنند، به ت ش روانها را تجابه ميجهش

نيازي ندارند. اما اوتمالًا يافتن معني جديد در زندگي در خ پ اين تجـار ، بـه 
زماني نياز دارد تا اين تجابه در زندگي فاد انسجام يابد و اين همان جايي اسـت 

يابد. بـااي نمونـه، پـيم، ون لومـل و گاوهـي از شناختي اهميت ميكه كار روان
ر يك مطالعة طولي دريافتنـد كـه ممكـن اسـت انسـجام كامـل محققان هلندي د

تأثياهاي ملبت تجابة نزديك بـه مـاگ در زنـدگي فـاد تـا هشـت سـاپ طـوپ 
 108بكشد.
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در نهايت، ها بحلي پياامون تجار  وجد، ويات، اوج يا تجابه و گاايش به 

وجو بااي تجار  دينـي شتصـي اگـا دين نيز بايد تا ودي تعديل شود. جست

ه دليــل اوساســات مــوقتي لــذت يــا شــع  باشــد، ممكــن اســت بــه صــافاً بــ

دادن به اوساس پايدار معني و هاي ديني نسبتاً سطحي بينجامد. شكلگيايجهت

العـاده اسـت. همچنـان كـه هدف در زندگي اماي بيش از داشـتن تجـار  فوق

توان تأكيد بسيار داشت كـه نمي»گويد: مي 109دان تطبيقي، هوستون اسميتالهيات

 «.هدف، تجار  ديني است؛ هدف زندگي ديني است

 شناختي دربارة تحول معنويهاي رواننظريه

داري و بهزيســتي انــد كــه بــين ديــنها نشــان دادهبــا اينكــه بســياري از بارســي

شناسان نيز وق داد كـه يـك ارتبـاط شناختي رابطه وجود دارد، بايد به روانروان

توان ماننـد ذياند. آشكار است كه دين را ميساده ميان دين و س مت رواني را نپ

بسياري از رفتارها و باورهاي ديگا به عنوان دفاه در باابا اضطاا ، عدم اعتمـاد 

مورد استفاده قاار داد. بديهي است كه بايد بين  110به نفس و خودشناسي صادقانه

كند و نـوعي كـه كمـك گياي ديني كه به س مت روان كمك مينوعي از جهت

هايي دربـارة كند، تفاوت قائل شد. باخي از پژوهشگاان بـااي يـافتن پاسـخنمي

ــن ــة دي ــتي روانرابط ــهداري و بهزيس ــناختي، نظاي ــنجش ش ــاي س ها و ابزاره

 اند.داري ابداه كادههاي متتل  دينشناختي خاصي را بااي ارزيابي شيوهروان

 داري دروني و بيرونيدين

گونـه ابزارهـاي سـنجش، اقـدامات گـوردون ينها بااي ارائـه ااز نتستين ت ش

ديـن در زنـدگي توسـط افـااد،  هاي متتلِ  كاربادشيوهاست. او به  111آلپورت

داري هـا، مفـاهيم ديـنمند بود و بااي كمك به فهم و ارزيـابي ايـن تفاوتع قه

را ابداه كاد. بـه اعتقـاد آلپـورت،  112گياي دينيدروني و بياوني و مقياس جهت
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شان بياوني است، از دين به منزلة ابزاري بااي اهداف هاي دينيفعاليت افاادي كه

عبـارت اسـت از ديـن »داري بياونـي كنند. ديـنشتصي و اجتماعي استفاده مي

آسايش و قاارداد اجتماعي، رويكادي خودخواهانه، و ابزاري كـه منـافعي بـااي 

بياوني ممكن است بااي  داريبااي نمونه، افااد با دين 113«.آوردفاد به ارمغان مي

مشاهده شدن توسط ديگاان، بااي افزايش اعتبار در جامعـه يـا بـااي انطبـاق بـا 

دربـارة معيارهـاي  114انتظارات جامعـه در كليسـا واضـا شـوند. ميشـل دونـاهو

داري بااي سنجش نـوعي از ديـن»داري بياوني اظهار داشت كه اين معيارها دين

، با تعصب ]دين داري بياوني[است.  لة خوبيشود، وسيكه باعث بدنامي دين مي

... تاس از ماگ همبسـتگي ملبـت دارد و بـه 115جزم انديشي ... اضطاا  خويي

داري درونـي، بـدون لحـا  اما ديـن«. دوستي همبستگي نداردرسد با نوهنظا مي

دسـت داري بـااي بهشود، سـبكي از ديـنمناف  اجتماعي كه بااي فاد واصل مي

داري درونـي بـا معني و هدف است. به اعتقاد آلپورت، فقط دينآوردن اوساس 

 س مت رواني ارتباط ملبت دارد.

داري درونـي و بياونـي دو انتهـاي يـك كـاد ديـنآلپورت در ابتدا تصور مي

كاد فاد يا دروني است يا بياونـي؛ امـا پيوستار دوقطبي است؛ يعني او تصور مي

هاي بعـدي او نشـان داد كـه ه باشد. بارسيتواند ها دو والت را داشتهاگز نمي

بـا افـزودن دو مقولـة  116روي، آلپـورت وراساين مطلب درست نيست. از ايـن

شناسي چهارقسمتي گسـتاش دادنـد. دو مقولـة اضافي، اين نظايه را به يك سنخ

مداري نامتمايز )يعني نماات بالاي همزمـان در درونـي و اضافي عبارتند از: دين

گايزي نامتمايز )يعني نماات پايين همزمان در دروني و بياونـي . بياوني  و دين

داري دروني و بياوني را بارسي كاد نتيجة تحليل دوناهو دربارة مطالعاتي كه دين

داري دروني وقتي به ملابه يك بُعد كلي در نظا گافته شود، تنهـا اين بود كه دين

د، اما وقتي به منزلة بتشي هاي بهزيستي رواني دارهمبستگي متوسطي با شاخص
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منـدتاي شناسي چهارقسمتي در نظا گافته شـود، شـاخص بسـيار قدرتاز سنخ

« مداري نامتمايزِدين»و سنخ « دروني»بااي س مت رواني است؛ يعني وقتي سنخ 

گياي دروني با سـ مت روانـي ارتبـاط به طور جداگانه تحليل شد، داشتن جهت

بـا سـ مت روانـي بيشـتا، ارتبـاط « مداري نامتمايزيند»پيدا كاد. نماات بالا در 

 نداشت.

 شناختي ت تحولي ايماناندازهايچشم

داري مـادم را بارسـي، و در نحـوة هاي متفـاوت ديـنشناسان ديگا شـيوهروان

هاي هاي مابوط بـه ايـدهتحويل مفاهيم ديني و چگونگي پاداختن و ول چالش

 117شناختي ـ تحوليپادازاناند. نظايهه كادههايي را مشاهددينيِ نتستين همساني

هـاي شـناختي، ماننـد معتقدند اين پديده عبارت اسـت از تغيياهـايي در مهارت

ها و اتتاذ ديدگاه يا توانايي فاصـله استفاده از تفكا انتزاعي، توانايي در  استعاره

ليـو. ها از چند منظـا. بـااي ملـاپ، جيمـز دبگافتن از ديدگاه و مشاهدة موقعيت

هاي اي دربارة تحوپ ايمان ابداه كـاد كـه در آن شـيوهيك نظاية ماوله 118فاولا

ممكن بااي تحوپ ايمان در طوپ زندگي فاد مطا  شده است. تعايـ  فـاولا از 

ها دربارة كيفيت ارتباط ما با ديگاان و اي از فاضيهايمان عبارت است از مجموعه

« داستاني اساسي»سجام در زندگي. ايمان، جهان. ايمان يعني شيوة يافتن معني و ان

كننـد: زنـدگي هاي زيابنايي اسـتفاده مياست كه مادم بااي پاسخ به اين پاسش

تـوان يـك زنـدگي خـو  و بااي چيسـت؟ مسـئوپ آن كيسـت؟ و چگونـه مي

ارزشمند داشت؟ در اين صورت، ايمان يعني كيفيت ارتباط ما بـا هـا آنچـه كـه 

ي است. وتي دانشمنداني كه پيوسته ها گونه ادعا دربارة االعادهداراي ارزش فوق

دهند، ممكن ماجعيت نهايي يا ارزش جاودانة وقايق ديني را مورد تاديد قاار مي

است ايماني پاشور را باانگيزند؛ يعني ايمان آنها مبتني با اين ديدگاه است كه ها 
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سـواپ قـاار  فاض و ها وقيقتي بايد در جايان بارسي مسـتما واقعيـات مـورد

گافته، بارسي گادد، آزموده شود و مورد بازنگاي قاار گياد. به عبارت ديگا، از 

گاايي يا اعتقاد به معني نداشتن ديدگاه فاولا، متضاد ايمان تاديد نيست، بلكه پوچ

زندگي است. ايمان يك مجموعه باور ايستا نيست، بلكه راهي بااي اعتماد كادن، 

 ا دنياست.تعهد سپادن و ارتباط ب

ماولـة اوليـه اي فاولا، ايمـان را بـه شـش ماولـه و يـك پيشنظاية ماوله

ة شود؛ دو ماولكند. دامنة سني تقايبي اين چند ماوله نيز بيان ميبندي ميتقسيم

ها، ره باورگياد؛ كودكان در اين دواوپ، كودكي تا ودود يازده سالگي را در با مي

هايشـان فـاا هنـگ خـود را از طايـق خانوادههاي دينـي فاها و اسـطورهداستان

 «پـدر»ك آموزند. خدا در اين ماوله يگياند؛ كودكان اين را كلمه به كلمه ميمي

هاي دو قطبـي هسـتند؛ بـد و است. اصوپ اخ قي و موضوعات اخ قـي مقولـه

 كار.خو ؛ درست و غلط؛ مقدس و گناه

سالي  است. در ايـن رگ)دوازده تا بز 119ـ عافانيتصنعيماولة سوم، ماولة 

شتصي دربارة خـود، « اسطورة»گياي يك ماوله، تحوپ هويت شتصي به شكل

شود. ايـن ماولـه، يك داستان زندگي، يا داستاني در مورد كيستي خود منجا مي

اما در اين ماوله، شتص بـه دشـواري  120ماولة پياوي از ماجعيت ديني است.

انتزاعي تصور كند. اغلب نگاشي كه در مورد تواند اين نمادها را به ملابه امور مي

اگا اين ايمان با اعتقادات من تطبيـق »گونه است: هاي ديگا وجود دارد اينايمان

هـاي درون ايمـان خـود را فاد در اين ماوله تعارض«. نكند، پس درست نيست

 ها، انسجام باورها را تهديد كند.گياد؛ زياا چه بسا بارسي اين تعارضناديده مي

سـالي  اسـت. ويژگـي ايـن )اوايل بزرگ 121تأمليـماولة چهارم ايمان، فادي

ماوله عبارت است از توانايي تأمل نقادانه دربارة ديـن خـود. امـا پذيااشـدن در 

هـا هـا و تعارضشود آگـاهي فـاد از تناقضهاي ايمان، باعث ميباابا پيچيدگي
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ابـان و قـادر مطلـق اجـازه ايمانش افزايش يابد )بااي نمونه، چگونه خداوند مه

 رومي در دنيا وجود داشته باشد؟ .دهد بيمي

سـالي؛ معمـولًا پـيش از كند )ميانرا توصي  مي 122ماولة پنجم، ايمان عطفي

شود . اين ماوله در جامعـه شـاي  نيسـت. در ايـن ماولـه سالگي ديده نمي 30

تا و جـدلي وـل ههاي استدلالي پيچيدهاي ماولة قبل با استفاده از شيوهتعارض

خود به نظام اعتقادي شده است. تماي ت و اوساسات شتصي از اين پس خودبه

بايـد از هـا « وقيقت نهايي»يابد كه يابند. همچنين شتص در ميشتص راه نمي

 تا باشد.تا و گستادهتا، منسجمشكل خاصي اعتقادي چند بعدي

ي است. افـااد نـادرماولة ششم، ايمان جهان شموپ، به ندرت قابل دستاس 

. ندارنـد رسند، تقايباً هاگز پيش از چهل سالگي راهي به آنكه به اين ماوله مي

شتص در اين ماوله، بـا اسـاس اصـوپ جهـاني عشـق و عـدالت بـااي همـة 

 دانـد و رفتـاريكند. همچنين مادم را يك جامعة جهـاني ميموجودات عمل مي

شن است هاي ديني و اعتقادي است. روبنديمشفقانه با آنها دارد كه وراي تقسيم

شادوسـت كننده با اساس اين ماوله، معمولًا معلمان بزرگ ديني، بكه افااد عمل

 شوند.و قدّيس شناخته مي

 پويشي پيرامون ديناندازهاي روانچشم

دوستي و تحمل بالا و همچنـين شناسان معتقدند معنويت بالغانه با نوهبيشتا روان

پويشي فاايندهايي را توضيظ پادازان روانن ارتباط دارد. نظايهبا خودمحوري پايي

توانـد بـه دهند كه با اساس آن، فاد با بارسـي ارتبـاط بـا ناهشـيار خـود ميمي

هـاي ها آن است كه تعارضمعنويت بالغانه باسد. ايدة اساسي در پس اين نظايه

ي شتصي يـا شناختي ممكن است از آگاهي شتص دربارة نيازهاول نشدة روان

اش جلوگياي كنند. در وقيقت، ممكن است مادم تا آنجا به وـل هاي دينيتكانه
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مشغوپ شوند كـه شناختي شتصي خود يا اهداف متماكز با خود دپمسائل روان

 بُعد معنوي زندگي را نشناسند يا در  نكنند.

 معتقـد 123پويشي مانند آلفاد آدلـا و اريـك فـاومپادازان رواننتستين نظايه

دوستي، عشق باادرانه هاي ناهشيار به افزايش دلسوزي، نوهبودند كه ول تعارض

تاي از پادازن ديگا، سطظ عميـقشود. به گفتة نظايهتا منجا ميو معنويت عميق

فاايند ناهشيار در مادم وجود دارد كه دستاسي به اين ناهشيار، ناگزيا به افزايش 

پوشي كه بـيش از ديگـاان بـه شناسان روانگادد. يكي از روانمعنويت منتهي مي

است. او معتقد بود كه دين و معنويـت  124بعد معنوي پاداخت، كارپ جي. يونگ

شناختي و هيجاني فطاي ارتباط دارند؛ نيـاز بـه يـافتن معنـي در با نيازهاي روان

و پيوند داشتن با چيزي  125دادن به اوساس تماميت يا كماپ يافتگيزندگي، شكل

 خود فاد. بزرگتا از

ــوپ ــي از غيامعم ــوز يك ــگ هن ــة شتصــيت يون اندازها در تاين چشــمنظاي

شناسي غابي است. يونگ ناهشـيار را بـه شتصـي و جمعـي تقسـيم كـاد. روان

ها كودكي و تجار  ساكو  شـدة زنـدگي ناهشيار شتصي، خاطاات و تعارض

هشيار جمعي گياد. اين مفهوم، شبيه ناهشيار فاويد است. نابزرگسالي را در بامي

تا بـوده و گياد كـه جهـان شـموپشناختي را در باميهاي روانباخي از موضوه

همة افااد گونة انساني در آن مشتا  هستند. محتويـات اصـلي ناهشـيار جمعـي 

هستند كه عبارتند از تماي ت فطاي جهـان شـموپ بـااي پاسـخ  126كهن الگوها

غاايـز »گوها را در يك اثـا هاي محيط. يونگ كهن الهيجاني به باخي از محا 

ــناختيروان ــه« ش ــي از نظاي ــه باخ ــالي ك ــده اســت. در و هاي معاصــا در نامي

شناسي مانند نظاية دلبستگي نيز تمـاي ت فطـاي را در پاسـخ هيجـاني بـه روان

الگوهـاي بسـيار اند؛ امـا يونـگ كهنهاي محيط مفاوض دانستهباخي از محا 

 د بااي آنها نقش محوري قائل شد.متنوعي را مطا  كاد و در نظاية خو
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توان بـا گياي آن را مييونگ معتقد بود كه نياز به معنويت و انگيزش بااي پي
 الگوهـا نشـانگاالگوهايي خاص در ناهشيار جمعي دريافت. اين كهنكش  كهن

عنوي مشناختي و هيجاني هستند كه مبناي كاوش ديني و هاي روانباخي از تكانه
نـگ، دهنـد. از ديـدگاه يوـ تشكيل مي شانبدون لحا  فاهنگ ا ـها رهمة انسان

ابـل اورها قبتا از آن است كه با بيان سادة در  بالغانه از معنويت و دين، پيچيده
هايي يينها يا آفهم باشد. تنها راه بااي بيان اين باداشت، استفاده از تصاويا، نماد

كنند )مااوـل ناهشيار كمك مي است كه به ماتبط ساختن تجابة هشيار با تجابة
 فاولا را كه پيشتا ذكا شده نگاه كنيد . 6و  5

 شناختي ديناندازهاي رواننكاتي دربارة چشم

تواننــد از پذيانــد كــه ديــن و معنويــت ميشــناختي ميهمــة رويكادهــاي روان
 تا تبديل شـوند.تا و پيچيدههاي رشديافتههاي ابتدايي و ساده به ايدهسازيمفهوم

داري، از دين بـه منزلـة هاي بالغانة دينافزون با اين، همه موافق هستند كه شكل
يك وصار ساده در مقابل اضطاا  وجودي يا وتي بدتا، بـه ملابـه راهـي بـااي 

ها ماننـد كننـد. بسـياري از نظايـهارتقاي موقعيـت اجتمـاعي، كمتـا اسـتفاده مي
ته و جهت خـاص را بـااي رشـد هاي فاولا و يونگ وتي پا را فااتا گذاشنظايه

پادازان مطـا  اند. به طور كلي، فاايند تحوپ را كه ايـن نظايـهايمان مطا  كاده
بين و خـود محـور بـه سـمت گاايشـات گياي خود ميـاناند، از يك جهتكاده

كند؛ از تعابيا كلمه به كلمه و عينـي بـااي معنويـت بـه ديگاان محور واكت مي
از اتكا با ماجعيت بياوني، به اتكا با اصوپ و باورهـاي  رسد وتعابيا انتزاعي مي

بينند كـه دهد. آنها همچنين معنويت روز افزوني را ميشده تغييا جهت ميدروني
هـا و هاي خاص زندگي ناهشيار، عدم تمايل بـه درگيـا شـدن بـا تناقضاز جنبه
ان تغييـا پذياي عق ني كه به باورهاي معنوي امكهاي معنوي، و انعطافتعارض

ها، تحـولي كلـي در تعـدادي از آورد. جالب اينكه اين موضوهدهد، سا با ميمي
 127شود.رويكادهاي مابوط به س مت رواني بهينه نيز ديده مي
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 نكاتي دربارة دين و بهزيستي

اندازهاي گستاده و متنوه بحث شده در اين فصل، با اهميت معنويـت همة چشم

رسد يكـي از كاركادهـاي گذارند. به نظا ميه ميداري بااي بهزيستي صحو دين

هاي كلي معني باشـد. در واقـ ، اي بااي تحوپ نظاماصلي معنويت، تدار  زمينه

اند كه ممكن است نياز بااي اين نوه از معني فطـاي باشـد. باخي استدلاپ كاده

طـاي و داري، فاند كه نياز به دينسان بيان كادهديگا محققان معاصا نيز به همين

بسيار فااتا رفته و  128بتشي از ويژگي انسان است. در وقيقت، عقيلي و نيوباگ

بينـي شـده هاي عصبي مغز انسـان پيشمعتقدند كه نياز به معنويت، از قبل در راه

روند، اما به ها واپ معتقدند كه نيازي فطـاي است. ديگاان تا اين ود پيش نمي

يـت يـك عامـل اساسـي در شتصـيت بااي معنويت وجود دارد يـا اينكـه معنو

از ديدگاه علمي، يكي از مشك ت اين موضوه مورد مطالعه ايـن اسـت  129است.

كه فاضيات، باورها و اصوپ مبنايي رويكادهاي متتل  ديني، به آساني قابليـت 

توان از آزمون علمي را ندارند. اما تأثيا باورهاي معنوي و ديني با بهزيستي را مي

رسي كاد. يكي از مسائل در اين ووزة پژوهشي اين اسـت كـه نظا علمي بانقطه

بايد كارهاي بيشتاي دربارة عناصا خـاص معنـوي و دينـي كـه بـااي اوسـاس 

بهزيستي لازم است، انجام شود. بديهي است كه در ساتاسا تاريخ بـااي توجيـه 

هـاي دينـي هـا، از اصـوپ و آموزهروميآميز و بيتاين اعماپ خشونتووشتنا 

تاين، دلسـوزتاين و شود. در عين واپ، روشن است كه باخي از آرامفاده مياست

 اند.هاي ديني رشد يافتهشادتاين افااد جهان در محيط

 گيرينتيجه

در اين مقاله، شماري از مسائل مابوط به دين و معنويت بارسي گاديد. در ابتدا، 
دار بـين رتباط معنـاگافته در ووزة دين و بهزيستي ماور شد و امطالعات صورت
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ها و رفتار ديني با بهزيستي رواني و جسمي مشـتص گاديـد. همچنـين، نگاش
گياي ديني درونـي، بهزيسـتي بـه اشاره شد که دين فقط بااي افااد داراي جهت

رسد معني کيهـاني آورد. در ادامه، موضوه معني بارسي شد. به نظا ميارمغان مي
وجو بـااي عنـي کيهـاني عبـارت اسـت از جسـتبا بهزيستي ارتباط دارد؛ زياا م

باورهاي پايدار، اهداف ارزشمند و تصور وجود نظم و انسـجام. موضـوه مـورد 
بحث ديگا، تجار  ديني است؛ مانند: وجد، ويات، تجابة نزديـک بـه مـاگ و 
تجابة اوج و وضيض. توجه به اين تجار  به اين دليل است که پـس از وقـوه 

دهد. تبيين و توضيظ در نحوة اوساس معني در فاد ر  ميآنها، تغيياهايي ساي  
اي فاولا پياامون ايمان، از ديگا مباوث قابل م وظة مقاله است. به نظاية ماوله

گيـاد. در پايـان اعتقاد وي، ايمان در شش ماوله در جايان زندگي فاد شکل مي
 گادد.ميشناختي پياامون دين مطا  پويشي و رواناندازهاي رواننيز چشم

 نقد و بررسي

ناپذيا انسـان اي وجود ندارد. زندگي جزءجداييميان انسان و زندگي هيچ فاصله
ها و مسـائلش وجـود دارد. در ميـان است و تا انسان هست، زنـدگي بـا پاسـش

گي ها، هميشه اين پاسش بااي انسان مطا  بوده است كه زنـدتمامي اين پاسش
ي لذت، سعادت، آرامش و بهزيسـتي بـوده وجوگوارا كدام است؟ بشا در جست

 آوردن اينها، به رضايت باسد.دست خواهد با بهاست و مي
وسـاس كند، باز هم اوجو مياما هنگامي كه تمامي دنيا را با امكاناتش جست

توانـد بـا طلـب او نميكمبود و اضـطاا  دارد؛ زيـاا ظافيـت نامحـدود و كماپ
 كند درون خويش چيزي دارداوساس مي چيزهاي محدود به رضايت باسد ناگاه

توانـد يابـد، ميكه از آن غافل بوده و آن همان است كـه وقتـي دوبـاره آن را مي
ش رو، معنويت اماوزه نيز موضـوعي اسـت كـه بتـآرامش را تجابه كند. از اين

 هاي مـاتبط بـه خـودشناسـي و رشـتهتوجهي از مطالعات را در ووزة روانقابل
 .اختصاص داده است
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نوشتة واضا درصدد بيان اين موضوه اسـت کـه باخـورداري از معنويـت و 

ا داري، منبعي بااي بهزيستي روانشـناختي انسـان معافـي شـده اسـت. بيشـتدين

 هاي ديني بيشـتايدارتا و افاادي که فعاليتدهد که افااد دينمطالعات نشان مي

ز س باخـي ديگـا اتاند. بـا اسـادارند، معمولًا از ويث رواني و جسـمي سـالم

داري هاي معنويـت و ديـنهاي انجام شده، بعضـي از مؤلفـهها و بارسيپژوهش

 باشند.كنندة س مت جسمي ميبينيمانند دعا، عامل پيش

 نتــاي  مطالعــات در تبيــين جايگــاه معنويــت و دينــداري در ســ مت روان و

ا ي ذهن هـبهزيستي انسان قابل توجه است، اما باخي موضوعات مطا  شده باا

 دـ منشـأويژه اگا به ديني الهي معتقد و با معارف ديني آشنا باشـ بهصاوب دقت

  ين نتاياروي، شايسته است از نظاگاهي متفاوت به گياد. از اينسؤالاتي قاار مي

 کنيم:نگاه كاد كه در اين جهت باخي نكات را ذکا مي

 . مفهوم معنويت و ارتباط انسان با خدا1

 ني انسانها نشان از تأثيا معنويت در بهزيستي رواکه بيان شد، پژوهشگونه همان
اند، کسـب هدارد؛ اما بايد توجه داشت بااي افاادي که دين و جايگاه آن را فهميد

ويژه شـود. اديـان الهـي بـهتا واصـل ميمعنويت از گذر دين به صورت مطمئن
ا جهـت هودي نامتناهي از هاي کارسازي بااي ارتباط انسان با موجاس م، توصيه

سـيا، گياد و در اين مدهند. ارتباط انسان با خدا در اوج معنويت قاار ميارائه مي
شود؛ در والي کـه مـااد ناپذياش کسب ميهاي وص هاي معنوي و لذتتجابه

وه نـاند، دقيقاً با هاي ديني در اين مقاپ بحث کادهکساني که از معنويت و تجابه
 وشـود کـه بـا آدا  رو، دين چيزي معافـي مينيست و از همينديني آن منطبق 

، وجوي معنوي اشـاره دارد. از ايـن ديـدگاهسنن رسمي خود، به شکلي از جست
سـت و ـ به چنين بافتي وابسـته نيشناختي استمعنويت ـ که منب  بهزيستي روان

 تواند از راه غيا دين کسب شود.مي
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ويژه اس م، با رواني، در پاتو اديان الهي بهرسد رسيدن به بهزيستي به نظا مي

هاي غياديني آن تاجيظ دارد؛ زياا: ال  ـ از نظا اس م، رفتارهايي کـه انسـان راه

دهد، و نيز والاتي که در همين رابطـه در ارتباط معنوي با خداي متعاپ انجام مي

دارد. يعنـي  آيد، ناشي از معافتي است که به خداي متعاپدر روان انسان پديد مي

آيد که به دنباپ خداشناسي، توجهات و کيفيات نفساني خاصي در انسان پديد مي

يابـد، به متقضاي اين والات متصوص و توجهاتي که نسبت به صفات الهـي مي

در چارچو  شاايط محيطي رفتارهايي همسو با هدف بهزيسـتي شـکل خواهـد 

 130گافت.

ويـت يز، انسـان را بـه فضـاي معنهمچنين دين با تأکيد با عبادت و پاستش ن

کند که ريشـه در فطـات وي دارد. در سـاية معنويـت عميق و اصيلي دعوت مي

ق ادر مطلـقديني، يکي از نيازهاي اصيل رووي انسان که نياز به ارتباط با موجود 

هاي فطاي شود. از مجااي عبادت و بندگي، مايهو اتکا با وي است، باآورده مي

يابنـد صورت اوساسات و عواط  و کيفيات نفساني تبلور ميدر رو  انسان، به 

نيز  نسان راهايي هستند که جنبة متعالي دارند و رفتارهاي او بتشي از آنها، همان

 کنند.تنظيم مي

طور مناسب تأمين نشـود، نـه تنهـا سـ مت    اگا نيازهاي اساسي انسان به

شـود. از نيـز فـااهم مي هاي ديگـاييابد، بلکـه زمينـه آسـيبرواني تحقق نمي

روي، ارتباط معنوي انسـان بـا خـدا بـه منزلـة قـادر مطلـق، از راه عبـادت و اين

بتش دارد. يعني معافتي که انسان نسبت به خدا پاستش، مبنايي محکم و اطمينان

کند، به تناسب عمق و کماپ آن و مقـدار تـوجهي کـه انسـان نسـبت بـه پيدا مي

آورد که منشأ رفتارهاي صي را در او به وجود ميمعافت خويش دارد، والات خا

ويژه و همسو با بهزيستي است. مقدمات پديدآورندة اين والات، در ديـن مـورد 
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گياد و به اصـط   مجموعـة آدا  و سـنن رسـمي دينـي را اما و نهي قاار مي

 دهد.تشکيل مي

سـت؛ معنويت با مبناي دين توويدي، از هاگونه انحااف و تحايفي بـه دور ا

سازد در عين واپ، او را از جامعه جدا نسـاخته، بـه فاد را با عالم معنا ماتبط مي

دهد شناختي صادقانه و واقعي، به انسان آزادي واقعي ميکشاند؛ در سايةانزوا نمي

سازد. از آنجا که معنويت ديني مشـتمل و او را از فضاي تتيلي و وهمي دور مي

است، ابعاد زندگي آدمي را تحت تأثيا قـاار داده،  شناختي و رفتاريهايبا آموزه

 131كنند.و رفتارهاي او را تنظيم مي

اين در والي است که معنويت جداي از مسيا دين، در ها ذهن و فاهنگي بـه 

کند. وتي باخي تجار  که تفسيا ديني يا معنوي يک شکل ظهور و باوز پيدا مي

ها ثاند، چون باخاسته از باداشتدارند و در افزايش اوساس معني در زندگي مؤ

و تفسياهاي شتصي و نه با مبناي ووي است، از محتـوايي سـطحي باخـوردار 

« تجار  اوج»، «آميز عميقشگفتي تحسين»، «وجد و ويات»است. تجاربي مانند 

کـه مزلـو بيـان « هاي دينيهاي زيباشناختي و محاکتجار  مبتني با محاک»يا 

گونه تجار ، بات و پايداري باخوردار هستند؟ در اينكاده است، تا چه ود از ث

عمدتاً به والات هيجاني واصل از آنها توجه شده است؛ در والي که اين والات 

ممکن است در آنِ واود، منشأ متعدد داشته باشد. با اين توضيظ كـه مزلـو بـااي 

كـاان ي بيهـاآورد؛ مانند: اوساساتي شبيه به افقتجار  اوج والاتي را ملاپ مي

تا بـودن از آنچـه در مقابل ديدگان، اوساس همزمان از نياومندتا بودن و نـاتوان

تاكنون وجود داشته است، اوساس وجود شگفتي و ويات، نبودن در ظاف زمان 

نهايت مهـم و ارزشـمند روي داده اسـت و و مكان؛ البته با اين باور كه چيزي بي

هاي متعددي ارتبـاط داشـته باشـد؛ محا كند كه چه بسا اين تجار  با بيان مي

توجـه ورزشــي، تجــار  در طبيعـت، لحظــات صــميمانه و ماننـد: تجــار  قابل
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عاشقانه، تولد يك كود ، پاستش ديني لحظات پاشور، بينش يا كش  عقلـي و 

اي معنوي در واپ عبادت لحظات باتاي. واپ پاسش اين است كه چگونه تجابه

گيـاد؟ در ي وجدآميز در يك بُـاد ورزشـي قـاار مياسنگ تجابهقادر متعاپ، هم

توانـد وتـي ناشـي از مصـاف والي كه تجاربي مشابه اين وـالات هيجـاني، مي

 گادان باشد.دارويي روان

 . تحقيقات ميداني و آثار مناسک ديني 2

دارتا و افـاادي دهد که افااد دينگونه که گذشت، بيشتا مطالعات نشان ميهمان

تانـد. ديني بيشتاي دارند، معمولًا از ويث رواني و جسمي سـالم هايکه فعاليت

طور همسـان بيـانگا آن اسـت کـه مشـارکت بيشـتا در مطالعات کمـا بـيش بـه

کـاري، هاي ديني، به طور معناداري با بهزيسـتي بيشـتا، ميـزان کمتـا بـزهفعاليت

ر طومصاف الکل، سوء مصاف مواد و ديگا مشک ت اجتماعي ماتبط است. بـه

جابـه تي را تکلي، افااد پايبند به اعتقادات و آدا  ديني، سطو  بالاتاي از بهزيس

 کنند.مي

توان تمامي ابعاد و آثار اعماپ و مناسـک دينـي اما پاسش اينجاست که آيا مي

را در مطالعات ميداني در نظـا داشـت و همـه آنهـا را بـه طـور کامـل کنتـاپ و 

با مفاهيم و قضايايي مواجه هستيم که قطعيـت گياي كاد؟ ما در ووزة دين اندازه

آنها، نه با فاض خطاي استاندارد، بلکه با علم وضوري ثابـت شـده اسـت. ايـن 

کند آدا  و مناسک ديني در اديان مبتني بـا توويـد، مشـتمل بـا قطعيت بيان مي

ها، واجبات و محاماتي هستند که همـه داراي مصـالظ و مفاسـد ها و واامو پ

ها به رعايت و دقت ؛ مصالظ و مفاسدي که تأمين بهزيستي و بقاي انسانباشندمي

در کسب آنها وابسته است. چه بسا اين مصالظ و مفاسد واقعي کامً  با ما روشن 

هاي علمي در مقايسه با عوامل ديگـا از سوي ديگا، مطالعات و بارسي 132نباشد.
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يستي انسان دارند، اما در اين دهند که مناسک ديني، تأثيا پايداري با بهزنشان مي

تـوان در راز دهنـد. آيـا ايـن مسـئله را نميرنگ جلـوه ميزمينه تأثيا دين را کم

 خطاپذياي علم و خطاناپذياي دين دانست؟

داري با ينبينيم با اساس مطالعات انجام شده دربارة تأثيا دبه همين دليل، مي

، داري معنادار استشناختي و دينبهزيستي، با اينکه همبستگي بين بهزيستي روان

نشان  تا کم، اما ميزان ارتباط معمولًا متوسط تا کم است. اين ميزان ارتباط متوسط

اداري تواند باشد؟ از سوي ديگا، همة مطالعات، ارتباط معنـدهندة چه چيزي مي

، ، استا ها )مانند ويتاکنند. با اين واپ، باخي مطالعات و بارسيرا گزارش نمي

ا تا و معنـادارتقـوي دهند که زمـاني همبسـتگي  نشان مي1985كون و هانگ او

هاي دينـي؛ يعنـي است که مابوط به رفتارهاي واقعي ديني باشد، نه صافاً نگاش

 هاي مـاتبط بـا اعتقـاد دينـي شـاکت فعـاپ دارنـد، اغلـبمادمي که در فعاليت

 بهزيستي بيشتاي خواهند داشت.

ي ولًا ناهمسـان هسـتند و گـاهي اوقـات در باخـبه ها واپ، اين نتاي  معمـ

، ن مقالـههاي ذكا شده در همـيجزئيات، اخت ف دارند. ذکا تعداد اندکي از يافته

 گياي را موجه خواهد كاد: اين نتيجه

را  داري در زنـانهاي ناهمسان در اين زمينه ارتباط بين بهزيستي و دينـ يافته

 تا از مادان نشان داده است؛قوي

هـاي داري در ميـان امايکـايياز لحاط نژادي، ارتباط بين بهزيسـتي و ديـنـ 

 تبار معمولًا بيشتا از سفيدپوستان بوده است؛افايقايي

مـولًا داري و بهزيسـتي معـ از نظا سني نيز در افااد مسن ارتبـاط ميـان ديـن

 تا بوده است؛قوي

يسـتي مابـوط بـه داري و بهزتا و معنادارتا ميـان ديـنهاي قويـ همبستگي

هاي ديني؛ يعني مادمـي کـه در رفتارهاي واقعي ديني بوده است، نه صافاً نگاش
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هاي ماتبط با اعتقاد ديني شاکت فعاپ دارنـد، اغلـب بهزيسـتي بيشـتاي فعاليت

 خواهند داشت؛

ي و کنند که اگا معيار بهزيسـتي، داشـتن اوسـاس معنـميـ باخي مطالعات بيان 

 .داري وجود داردتاي بين بهزيستي و دينس ارتباط قويهدف در زندگي باشد، پ

 . دين توحيدي و بهزيستي3

في هاي متتلداري با بهزيستي، فاضيهها در مورد رابطه ديندربارة ناهمساني يافته

رتاً سـان ضـاوهاي ناهمکنند که يافتهها بيان ميمطا  است. باخي از اين فاضيه

هايي را مشتص کنند، بلکه موقعيترا نفي نميداري ارتباط ميان بهزيستي و دين

لـب کننـدة ايـن مطتا اسـت. باخـي ديگـا بيانکنند که ارتباطات در آنها قويمي

مـک داري و بهزيسـتي روانـي کهستند که عوامل متفاوتي به چگونگي تأثيا دين

مت گياي ديني کـه بـه سـ کند. از جملة اين عوامل، بايد بين نوعي از جهتمي

ل اوت قائـکند و نوعي که در بهزيستي کمتا تأثيا دارد يا ندارد، تفمک ميروان ک

 گونـه کـه گذشـت آلپـورت نظايـه خـود را در انـواهشد. در همين راستا، همان

نظـا  سو  ارائه كاد. اما با درسو و باونگياي ديني درونگياي ديني )جهتجهت

شيم که لمي توجه داشته باهاي عاي وراي پژوهشگافتن اين عوامل، بايد به نکته

 واي از مفاهيم داري با بهزيستي منظور از دين، ها مجموعهدر موضوه رابطة دين

د نظـا تواند باشد، بلکه اديان الهـي و توويـدي مـورهاي ماتبط با هم نميگزاره

ز اهـاي ديـن توويـدي كـه هستند که دين اس م در صدر آنها است؛ زيـاا آموزه

رسـانند. از اند انسـان را بـه مصـلحت واقعـي ميست آمدهمجااي اصيل آن به د

سب کهاي دين اس م رو، عوامل مؤثا در بهزيستي نه تنها از راه عمل به آموزهاين

ايبندي پشوند، بلکه ديگا اديان نيز چنين نقشي خواهند داشت؛ اما مشاوط به مي

سـ م، دين ا ايبندي بههاي اصيل آنها که طبعاً اين نوه پصادقانه به مباني و آموزه

 شده و بي غل و غش خواهد بود.راه تضمين
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 . سلامت رواني و کنارآمدن ديني )با روش مقابلة منفي(4

ت شـناختي، مطالعـاداري و معنويـت بـا بهزيسـتي روانبا توجه به ارتبـاط ديـن

و ي نش روانـتوانند بااي مواجهه با تاند که مادم مياي را يافتهکارهاي گستادهراه

گونـه کـه کارهـا ـ همانکنند. يكـي از ايـن راهمشک ت زندگي، از آنها استفاده 

زاي تـنش ـ کنار آمدن )با روش مقابله  ديني هستند. ملً  اينکه در مواقـ گذشت

هـايي فـاد غيامنتظاه و ناخواسته، چگونه اتفاقـات را توجيـه کنـيم و از چـه راه

ن آگياي دينـي فـاد و متصـوص ارة جهـتکارها دربـاميدوار شود. البته اين راه

لبـت و بندي، كنار آمدن )با روش مقابله  ديني به دو شكل ماست. در يک تقسيم

 هـاي ملبـت ماننـد ومايـت وهاي ملبت آن بـا هيجانشود: گونهمنفي تقسيم مي

ز هاي منفـي آن اوسـاس گنـاه يـا تـاس اشود و گونهدلسوزي يا اميد ماتبط مي

ا تنهـا گيـاد. بنـابا نتـاي  تحقيقـات ارائـه شـده، در اينجـباميعذا  الهي را در 

 هاي ملبت کنار آمدن ديني، تـأثيا سـودمند بـا وضـعيت سـ مت روانـي وگونه

هاي منفـي يكـي از نمونـههاي منفي آن، چنين تأثياي ندارد. جسمي دارد و گونه

علـت  بـهكنار آمدن، استفادة افااطي افااد از اوساس گناه است تـا خودشـان را 

 ود.شدر درگاه خدا محسو  « جباان»ارتكا  خطا تنبيه كاده و اين كار نوعي 

 ت، قدرتهاي انسان دربارة منب  نا متناهي ويااز نظا اس م، از جمله شناخت

هايي تواند همة نعمتو علم خويش، معافت به اين وقيقت است که خداوند مي

ا رن رومت زپس گياد و به عبارتي ايرا که در اين دنيا به وي داده است از وي با

را از  از او سلب کند. همچنين معافت به اينکه وي قادر است در جهان ابـدي او

ه هايي را که دادتواند نعمتکه در مقابل هم او ميها محاوم كند؛ چنانهمة نعمت

و يـا  ها در آينـده از نظـا کمـياست، همچنان ادامه دهد و يا وتي با اين نعمت

فسـاني بيفزايد. توجه با اين معني و شناخت خداوند، دو والـت روانـي و نکيفي 

 انگيزد.را در ما با مي« رجاء»و « خوف»



  235 شناسيبهزيستي از ديدگاه دين و روان 

 

شـود. خـوف خوف و رجا ها دو به نحوة زندگاني و آيندة انسان مابـوط مي

هـاي والتي است ناشي از شناخت خـدا از آن جهـت کـه قـادر اسـت در نعمت

. رجـا هاي اخاوي محاوم سـازدد و ما را از نعمتدنيوي آينده را از ما سلب کن

بـه  والتي است ناشي از شناخت خدا به اين لحا  که قـادر اسـت در آينـده نيـز

وردار هاي بزرگ اخاوي نيز باخـها ادامه دهد و ما را از نعمتاعطاي اين نعمت

 سازد.

معنا از نظا اس م، خوف و رجا نقش تنظيمي در رفتارهاي انسان دارد. به اين 

که اولًا قاآن کايم خـوف و خشـيت از پاوردگـار را عامـل انجـام و شـتا  در 

تاديد ضـامن سـ مت نفـس انسـان اسـت معافـي کارهاي خيا، کارهايي که بي

  و ثانياً تاس از سلب نعمت يا عقوبت از سوي خـدا، 61ـ  57كند )مؤمنون: مي

شـود. از مي در وقيقت تاس از اعمالي است کـه باعـث محاوميـت يـا عقوبـت

هاي اس مي آمده است که انسان بايد از گناه خود بتاسد و بـه روي، در آموزهاين

اي بدين تاتيب، چگونه تاس از عقوبت که گونـه 133پاوردگار خويش اميد ببندد.

تواند در بهزيستي رواني بدون اثا باشد؟ از کنار آمدن ديني معافي شده است، مي

توانـد منبعـي عـالي بـااي وکمـت و در نتيجـه در والي که اين نـوه تـاس مي

 134بهزيستي باشد.

 هاي مقابله با تنيدگي. الگوي بهزيستي و روش5

فااد استفادة كارهاي گستادة مورد اكارهاي كنار آمدن ديني، راهمطالعات دربارة راه

ونـه، نمكنند. بااي وجو ميهاي رواني و مشك ت زندگي جسترا بااي مقابله با تنش

 كننده باشد:تواند به چند صورت كمكس معني مبتني با دين مياوسا

 ـ از راه اميدوار ساختن؛

و خدا تـ» زاي غيامنتظاه و ناخواسته )بااي ملاپـ ارائة دليل بااي عوامل تنش

 ؛« كند تا آبديده شويرا دچار مشك ت مي
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ش ـ كمك به مادم بااي قااردادن زندگي خـود در چـارچوبي بزرگتـا؛ افـزاي

ه بـكند تا با اساس روايتـي از زنـدگي كـه معطـوف تعهد ديني، به فاد كمك مي

 ارتباط با هدفي بزرگتا و متعالي است، هـويتي جديـد بـااي خـود كسـب كنـد.

هاي متتلــ  شتصــيت را در توانــد جنبــهمي« تصــويا بــزرگ»باگزيــدن ايــن 

 چارچو  روايت شتص بزرگتاي انسجام بتشد؛

فاده انب اعضاي مااکز ديني مانند كليسا و اسـتـ جلب ومايت اجتماعي از ج

 ي.از باورهاي ديني بااي كمك به فاايند بتشش و جلوگياي از هيجانات منف

هاي رواني و مشک ت زنـدگي بودنـد اينها از جمله عوامل مؤثا در رف  تنش

هاي انجام شده، مادم بيشتاين استفاده را از آنها داشـتند. در که با اساس پژوهش

هاي مقابله بـا تنيـدگي از نظاگـاه رتها و مهاا مناسب است نگاهي به روشاينج

هاي اس مي داشته باشيم؛ معارفي که تأثيا قضاياي آن در رسيدن به اهداف آموزه

مطلو ، تاب  ميل و رغبت يا سليقه و رأي کسي نيست و مانند سايا روابط علّـي 

 135الاماي است.و معلولي از واقعيات نفس

 اي اسلامي و بهزيستيهآموزه

ها و هـاي مقابلـه  بـا سـتتياس م بااي بهزيستي رواني که کنار آمدن )با روش

دهـد کـه بـا اسـاس اوصـاي ها بتشي از آن است، الگويي را ارائـه ميمصيبت

باشـد: شـامل دو بتـش مي در آيات قاآن و روايـات معصـومان 136شدهانجام

 تنيدگي در زندگي. هاي مقابله باهاي بهزيستي و روشزمينه

 هاي بهزيستي. زمينه1

انسان نيازهايي دارد که انکارشدني نيستند. تأمين اين نيازها به اندازة لازم، نقـش 

مهمي در بهزيستي رواني و جسماني دارد. البته اگا شـناخت، نگـاش و ارزيـابي 

توانـد بتتي نميدرستي از زندگي وجود نداشته باشـد، وجـود امکانـات خـوش
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ها و عوامل بهزيستي روانـي، آرام به فاد عطا کند. بنابااين، بحث از زمينه زندگي

توانيم امکانات مبتني با وجود معناي زندگي در فاد خواهد بود. با اين فاض، مي

بتتي مانند شغل و درآمد مناسب، هنا تدبيا، خانة زندگي و ماکب راهوار خوش

 را در بهزيستي رواني مؤثا بدانيم.

 انات خوشبختيامک -1-1

افزون با اينکه کار کـادن راه دسـتيابي بـه امکانـات زنـدگي  لذت کار: -1-1-1

شناختي نيز تأثياات مهمي در بهداشت روان دارد. کـار کـادن است، از نظا روان

شناختي انسان است. اگا کار نباشد، نشاط و شادابي از ميان يکي از نيازهاي روان

اگـا تمـام »فامايـد: مي گادد. امـام صـادقيآور مخواهد رفت و زندگي م پ

 137«.بادنيازهاي انسان آماده بود، زندگي باايش گوارا نبود و از آن هيچ لذتي نمي

اين مشکل جداي از آثار و پيامدهاي منفي سسـتي و بيکـاري نسـبت بـه فقـا و 

سـوز تنگدستي است؛ زياا مشک ت ناشي از بيکاري و فقا به نوبة خـود خانمان

فامايـد: از قوپ سلمان فارسي چنـين نقـل مي بود. در اين باره امام باقا خواهد

تـابي اصـاار وقتي نفس چيزي در زندگي نداشته باشد که باآن تکيه کند، بـا بي»

 138«.گياداش تأمين شود، آرام ميکند و آن گاه که امکانات زندگيمي

چاخاند؛ اين هنا ميفااواني دارايي و امکانات، زندگي را ن هنر تدبير: -1-1-2

هاي زنـدگي دهد. يکي از ضاورتتدبيا و مديايت است که به زندگي سامان مي

موفق، مهارت استفاده از روزي است. کسي که اين مهارت را نداشـته باشـد، هـا 

تواند زندگي خوبي را سامان اندازه ماپ و امکانات نيز در اختيار او قاار گياد، نمي

 پيـامبااكام 139«.بد تدبيا کادن، کليد فقـا اسـت»اند: دهروي، فامودهد. از اين

فامايد: داند. ايشان ميکننده بااي آيندة امت اس مي را سوء تدبيا ميتهديد نگاان

 140«.تاسم، ولي از سوء تدبيا تاسانممن بااي امتم از فقا نمي»
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، زندگي است. بشا« مکان»هاي انسان، يکي از نيازمندي خانة زندگي: -1-1-3

روي، در ادبيات عا  از خانه، بـه اي نياز دارد تا در آن آرام بگياد. از اينبه خانه

يکـي از  شـود. امـام صـادقبه معناي محل سکون و آرامش تعبيا مي« مسکن»

 141اي وسي  بيان کاده اسـت.عوامل آسايش انسان در دنيا را باخورداري از خانه

وقتـي از امـام  142يـا يـاد کـاده اسـت.نيز از آن به عنوان نعمـت دن پيامبا خدا

پاسيدند که لذت زندگي دنيا در چيست؟ يکي از اموري را که ايشان در  کاظم

 143بود.« خانه وسي »پاسخ مطا  فامودند، 

راوتي  ماکب راهوار، يکي از دو»فامايد: مي امام علي وسيلة نقليه: -1-1-4

ت. بـااي تجـارت، آري زندگي، همـااه بـا واکـت و نقـل و انتقـاپ اسـ«. است

فت کـه رپاداختن به کار و شغل، صله روم و تفايظ بايد از جايي به جايي ديگا 

يجـاد شدن شهاها، نداشـتن وسـيله نقليـه مشـک تي را ااماوزه با توجه به وسي 

 کند.مي

 بسترهاي شادکامي .1-2

لازم بااي لذت بادن از زندگي، وجود امنيـت اسـت. بـدون بستا  امنيت: .1-2-1

زياا شيايني آن به وسيلة تلتي تـاس  144اي نتواهد داشت؛نيت، زندگي جلوهام

هيچ خياي ... در وطن نيست، مگا با »فامايد: مي پيامبا خدا 145رود.از بين مي

به خوبي بيـان  رابطة ميان امنيت و شادماني را امياالمؤمنين 146«.امنيت و شادي

 147«.ها شادي، نياز به امنيت دارد»اند که کاده

کنـد. اگـا تن بيمار، زنـدگي را بـااي انسـان تلـخ و نـاگوار مي سلامت: .1-2-2

باند. س مت وجود نداشته باشد، ثاوتمندتاين افااد نيز از زندگي خود لذت نمي

روي، اسـ م شوند که انسان، سالم باشـد. از ايـنهاي هنگامي درک ميهمة لذت

بااي س متي تن خويش واکـت  بااي بهزيستي انسان، به او توصيه اکيد دارد که

کند؛ نظافت و بهداشت را رعايت، و در صورت پديدار شدن آثار بيمـاري، بـااي 
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به دست آوردن بهبودي جسم خويش اقدام كنـد؛ زيـاا هـيچ خيـاي در زنـدگي 

هاي شفابتشي مبتني با اعتقادات خاص به بنابااين روش 148نيست، مگا با لذت.

 تواند مورد تأييد اس م باشد.ميهاي استاندارد پزشکي نجاي روش

گونه که گذشت، ت ش و فعاليت همان سبک زندگي شاد و لذتبخش: -1-2-3

وجـب يکي از عوامل آرامش و بهداشت روان است؛ اما کار و ت ش مستما نيز م

تااوت روي، انسان در کنار کار، به اسـگادد. از اينخستگي جسماني و رواني مي

 ش معافـيداوند در قاآن کايم خوا  را ماية راوتي و آسايو تفايظ نياز دارد. خ

   آيات و روايات در اين باره بسيار است. 9کاده است.)نبأ: 

هاي شادکامي، خنده و شوخي است. مـزا  و شـوخي، فشـار روانـي از زمينه

بتشـد. انسـان بـه وسـيلة کاهد و فضاي زندگي را صفا و نشـاط ميانسان را مي

سازد و از ود گافتگي و عبوس بودن خـارج ا آسوده ميشوخي کادن، نفسش ر

خـود، طبـ  شـوخي داشـتند و  روي، پيـامبا گاامـي اسـ ماز اين 149شود.مي

اما بايد توجـه  150«.کنممن بشاي ملل شما هستم که با شما شوخي مي»فامودند: 

داشت که شوخي کادن، مازهايي دارد و نبايد از آن ود خـارج شـود. بـه طـور 

 ها نبايد به باطل کشيده شود. يحات و مزا کلي، تفا

 لذت انس -1-3

با  باشد و تنهايي بااي انسان تلخ و آزاردهنده است. انسان دوست دارد با ديگاان

ش ن، آرامآآنان رابطه باقاار کند. اين يک نياز عاطفي بااي انسان است و ارضاي 

 و رف  تنش را به همااه دارد.

از قلماوهاي انس و صميميت، دوستان هستند.  يکي درکنار دوستان: -1-3-1

درباره آنچه ماية باتاي زندگي دنياست پاسـيدند، وضـات  وقتي از امام کاظم

بسـياري از  151«.وسـي  بـودن خانـه و فـااوان بـودن دوسـتان»در پاسخ فامـود: 

وجو کـاد. در جمـ  مشک ت رووي را بايد در فقـدان روابـط دوسـتانه جسـت
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روي، يکـي از دلايلـي کـه آيـد. از ايـناجتماعي نيـز مي دوستان صالظ، ومايت

 سازد، اوساس انس و با هم بودن است.بتش ميمعاشات با دوستان را آرامش

 کـه زن و مـاد در اي اسـتآفاينش انسان بـه گونـه گلستان خانواده: .1-3-2

ساختمان طبيعي بدن، مکمل يکديگاند و ها يـک بـه تنهـايي نـاقص و محتـاج 

مـل . نياز جنسي تنها يک جنبه از اين نقص اسـت کـه بـا ازدواج کاديگاي است

شود زن و ماد به سوي يکـديگا واکـت اين نيازها موجب مي شود. مجموعةمي

نت و کنند و بدين طايق، سکونت و آرامش يابند. از نظا قاآن کـايم، ايـن سـکو

از  ودآرامش نتيجة رابطه زن و ماد در چارچو  خانواده است و ايـن رابطـه، خـ

يل   آرامشي که در پاتو ازدواج و تشک21باشد.)روم: جنس دوستي و رومت مي

سب هايي است که در اين اما مقدس کآيد، خود واصل بهاهخانواده به دست مي

انون کشود: بقاي نسل و اوساس ماندگاري، فااهم شدن کانوني بااي آرميدن، مي

مطمـئن بـااي ارضـاي نيـاز مودت و رومت و تأمين نيازهاي عاطفي و فضـايي 

 جنسي.

 هاي مقابله با تنيدگي. روش2

 هايي که در اين الگو ارائه شده است با دو اصل استوارند:روش

 تابي کادن، مقابلة نادرست استاصل اوپ: بي

زندگي و رضايت از آن، مشاوط به وجود نداشتن سـتتي و مشـکل نيسـت. 

ها و هاي مقابله بـا سـتتين شيوههاي زندگي، فااگافتبنابااين، يکي از ضاورت

تـابي کـادن، هاي لازم بااي گذر از دوران ناخوشـايند اسـت و بيکسب مهارت

تاين واکـنش در تاين و شاي باشد. در والي که شايد فورياي نادرست ميمقابله

تـابي روي، قـاآن کـايم بيتابي کادن اسـت. از ايـنباابا ووادث ناخوشايند، بي

همانـا »فامايـد: دانـد و ميها، ناشي از طبـ  اوليـة او ميابا ستتيانسان را در با
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تـا  تا  آفايده شده اسـت؛ هاگـاه بـدي بـه او باسـد، بيانسان، وايص و بي

زند. اين تابي کادن، تعادپ زندگي انسان را با هم مي  بي19ـ20معارج: «.)شودمي

شـود: يکـي بـاوز ميبه دو شکل نمايـان  152عدم تعادپ بنابا فامايش پيامبا خدا

داده و ديگاي تاک رفتارها و کارهـايي کـه رفتارهايي که پيش از اين، انجام نمي

داده است. ناله و فاياد سا دادن، گايبان چاک دادن، بـا سـا و صـورت انجام مي

گياد. از زدن، شکايت کادن و...، رفتارهايي هستند که در شاايط عادي انجام نمي

هار ناتواني کادن و ... منشأ تاک کادن اموري است که شدن، اظسوي ديگا، کسل

 داده است.انسان در شاايط عادي، آنها را انجام مي

 اصل دوم: بادباري، بهتاين مقابله است

تابي کادن نه تنها تأثياي در ول مشـک ت نـدارد، بلکـه بـه انـدازه خـود بي

ل کـادن و کند. پـس بهتـاين مقابلـه بـا سـتتي، تحمـمصيبت، ايجاد مشکل مي

تابي کادن هنگـام مصـيبت، آن بي»فامايد: مي بادباري ورزيدن است. امام علي

پـس راه کـاهش  153«.بادکند و بادباري کادن با آن، آن را از بين ميرا بيشتا مي

ها، صبا کادن است و البته اين به معناي تلبيت کادن ب  تنيدگي واصل از ستتي

   مشکل نيست.و مشک ت و اقدام نکادن بااي رف

بـااي هاي اس مي، با توجه به اين دو اصل، در الگوي به دست آمده از آموزه

توان در نظا گافت که در اي را ميکار مقابلهها نُه راهها و مصيبتمقابله با ستتي

کنيم و خواننده گاامي را بااي مطالعة کارها بسنده مياينجا به ذکا عناوين اين راه

 154دهيم:مابوطه ارجاه مي بيشتا به مناب 

 ها؛شناسي ستتي. واقعيت1

 . کنتاپ تفسياي؛2

 . کنتاپ اسنادي؛3

 ها؛. معناشناسي ستتي4
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 . کنتاپ پاداشي؛5

 . ملبت نگاي؛6

 . قدرتمند شدن؛7

 جويي؛. تعديل لذت8

 ها.سازي ستتي. کوچک9
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